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 :چكيده

از . هاي گوناگون با نگـاهي عرفـاني بيـان شـده اسـت      در زمينه) رة(آراء آيت االله شاه آبادي
بـة بـاطني انسـان مراتـب     منظر ايشان انسان از دو بعد ظاهري و باطني تشكيل شده اسـت؛ جن 

همة معارف الهـي در آن سرشـته   . اند اند و در فطرت انسان باالقوه هفتگانه دارد كه در طول هم
شوند و با التـزام بـه شـريعت و     هايي پوشيده مي است كه معصوم و فراگير است؛ اما با حجاب

به همين فطـرت و   عرفان نيز سير در اين موانع. توان به آن فطرت اوليه بازگشت خردورزي مي
تـر   حقيقت وجود انسان و تحقق آنهاست كه انسان را آيينة تمام عوالم هستي و به تعبيـر دقيـق  

 . كند نماي خدا مي آيينة تمام
آبادي با اعتقاد خود در مورد فطرت اوليه انسان به بيان عرفان براي همة گرايش داشت،  شاه

اه رسيدن به همة مراتب عرفاني تهذيب نفـس بـا   ر. تا هر كس به اندازة خود از آن استفاده كند
شود كه دين ابعـاد گونـاگوني دارد    از مباحث اين پژوهش اين نتيجه حاصل مي. شريعت است

ضـرورت معرفـي جنبـة بـاطني ديـن از      . كه در بطن هم هستند و حقيقت آنهـا عرفـان اسـت   
 ـ   اين ن امـر موجـب   جاست كه تشنگي معرفت و حق امري حقيقي و دروني انسـان اسـت و اي

 .شود رجوع تشنگان به آن و پويايي و زنده بودن نيز مي

 : ها ليد واژهك
 .فطرت، انسان، شريعت، سلوك، عرفان

                                                 
ــ1 ــروه اد  ـ ــتاديار گ ــان اس ــان و عرف ــان،   ي ــد زنج ــلامي ، واح ــگاه آزاد اس ــران دانش ــان، اي . ، زنج
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 پيشگفتار

آباد اصـفهان در   در محلة حسين. ق هـ 1292در سال ) ره(آبادي االله ميرزا محمدعلي شاه آيت
شـان از سـويي در چنـين محـيط علمـي      اي. اي با علم و فضيلت ديده به جهـان گشـود   خانواده

خانواده و از سويي ديگر در محيط علمي اصفهان با حضور عالمان بزرگـي مثـل جهانگيرخـان    
آقـا   و حاج.) ق. هـ  1365 -1283(و سيد ابوالحسن اصفهاني .) ق. هـ  1328 -1243(قشقاقي 

ش يافت و با  بهره بـردن  رشد و پرور.) ق هـ 1287متولد (الاسلام  نوراالله اصفهاني ملقب به ثقه
 . كه بيش از هيجده سال نداشت، به درجة اجتهاد رسيد از محضر چنين اساتيدي در حالي

جـامع معقـول و منقـول و حـاوي فـروع و      «به تعبير صاحب ريحانه الادب ) ره(شاه آبادي
ن از ايشان در علومي مثل فقه، اصول،  فلسفه و عرفا).  167،  3تا، ج  مدرس، بي( »اصول است

. كه از ايشان بر جاي مانده است، گوياي ايـن امـر اسـت    آثار كمي . سرآمدان روزگار خود بود
و آگـاهي از شـرايط زمـان و نشـانة       فتواهايي كه ايشان در زمان خود داد، گوياي مقـام علمـي  

توان گفت كه اين شجاعت فقهي ايشان از عرفـان او   البته مي. شجاعت علمي ايشان بوده است
خصوص در تفسير عرفاني و باطني قرآن و نيـز در فلسـفه و    ايشان در تفسير به. گرفت ميمايه 

 .عرفان تبحر داشت
اش روحي لطيف و متواضـع و فـروتن    خاطر شخصيت عرفاني به) ره(محمدعلي شاه آبادي

او از معرفت خـود  . گذاشت ها، علوم و معارف خود را در اختيار همه مي با اين ويژگي. داشت
شاگردان بسياري . چشاند و بيشتر اوقاتش در اختيار ديگران بود اندازة فهمش مي كسي به به هر

هـا و   بـر جنبـه   عـلاوه  ) ره(رو شاه آبـادي  از اين.  بود) ره(ها امام خميني ترين آن داشت كه مهم
  .نيز تأثيرگذار بود)  ره(خصايل علمي،  معرفتي و اخلاقي در شخصيت مبارزاتي امام خميني

بر شجاعت علمي و صراحت لهجه در فقه و تفسير   به او علاوه) ره(عرفاني شاه آبادي جنبة
در مقابل مردم و شاگردان، صلابت و شجاعت خاصي و صراحت لهجه در   و تواضع و فروتني
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سـوم آذر  . (ق. هــ   1369سرانجام اين عارف پارسا سوم صـفر سـال   . مقابل حاكمان داده بود
ن به درود حيات گفت و پيكـر پـاكش در جـوار حضـرت عبـدالعظيم      در تهرا.) ش. هـ  1328

 1F1.حسني به خاك سپرده شد
البحـار، رشـحارت المعـارف،     رشـحات المعارف،   شذرات: اند از برخي از آثار ايشان عبارت

السـعاده فـي    الطـلاق الرجعـي، مفتـاح    الرجعـه فـي   رساله في عدم انسداد باب العلم، رساله فـي 
 .اند زل السالكين و چندين رسالة ديگر كه هنوز چاپ نشدهالعباده، منا احكام

هاي مختلف با نگاهي عرفاني بيان شده اسـت؛   در زمينه) ره(االله شاه آبادي آراء و افكار آيت
 :كنيم ما در اين پژوهش، انسان و عرفان را از منظر ايشان بررسي مي

عرفا از ابعاد مختلف . عرفاني است به انسان كاملاً) ره(االله شاه آبادي نظر آيت: شناسي انسان
ها حتي از جسم تا بالاترين بعد آن در طول هم قـرار   گويند و همة آن وجودي انسان سخن مي

و  53هــ ،   1409 ك محمدبن علـي الترمـذي،  .ر(تفاوت ابعاد انساني تفاوت رتبي است . دارند
،  1360ي شــيرازي ، ؛ روزبهــان بقلــ27و  26، 19م،  1998؛ همــو، 54 -52، 1413 ؛ همــو،54

ر و روح  ) 414 كـه مولانـا    الارواح چنـان  و براي رفتن از جنبة جمادي تا جنبة اخفي يـا سرّالسـ
 : شمارد موتي لازم است تا حيات بعدي كسب شود برمي
 

ــدم  ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ  از جمـ
 

ــرزدم   ــوان بـ ــه حيـ ــردم بـ ــا مـ  وز نمـ
 

ــدم  ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ  مــ
 

 كـم شـدم  پس چه ترسم كـي ز مـردن    
 

 حملــــة ديگــــر بميــــرم از بشــــر
 

ــر    ــر و سـ ــك پـ ــرآرم از ملائـ ــا بـ  تـ
 

 بــار ديگــر از ملــك قربــان شــوم    
 

ــوم   ــد آن شـ ــم نايـ ــدر وهـ ــه انـ  آنچـ
 

 ).508، 1386مولوي، (
گويد انسان از دو بعد يا دو وجه كلي ظاهر و باطن يا دو بدن  نيز مي) ره(االله شاه آبادي آيت

اي نيكو از عناصر طبيعي تركيب شده  اش به شيوه دن ماديب. مادي و برزخي تشكيل يافته است

                                                 
: هاي زير مراجعه شود آبادي به كتاب شاه... براي آشنايي با زندگي، تحصيلات، اساتيد، شاگردان وـ 1

؛ 393 -296و 222، 1ج ، 1375كتابي، ؛  270 -253 ، 1374جلوه تنكابني، حسن زاده آملي و ديگران، 
جرفادقاني، ؛ 168و167، 3ج تا،  مدرس، بي؛ 100، 4ج ، 1374مرسلوند، ؛ 34و  33، 1387مرتضوي، 

؛ هيئت تحريريه مؤسسه فرهنگي 423 -422 ، 1388نصر، ؛ 616 -615، 1357مطهري، ؛ 393، 1364
-16، 1380، معاونت پژوهشي بنياد فرهنگي شهيد شاه آبادي؛ 10- 1383،7مطالعاتي شمس الشموس، 

 ). 246 ،1387شاه آبادي ،  ؛ مقدمه رشحات البحار447، 1387ندري ابيانه، ؛ 90
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 ). 102البحار،  ، رشحات1387؛ همو، 196، شذرات المعارف، 1386شاه آبادي، (است
شود و شاه  تعبير مي) معبد(عنوان هيكل  تن انسان در اديان ابراهيمي مقدس است و از آن به

، 1387شـاه آبـادي ،    (گيـرد  نظـر مـي  در » معبـد، مسـجد و مـدرس روح   «نيز آن را ) ره(آبادي
 .).89المعارف،  رشحات

بدن دوم بعد از كمال بدن مادي بـر بـدن مـادي همچـون ابـر سـايه       ) ره(به باور شاه آبادي
ايشان به تأسـي از مكتـب ملاصـدرا    . دارد افكند و همچون نوري اين عناصر را زنده نگه مي مي

2Fاست» مانيه الحدوثنفس جس«گويد  داند و مي تن را مقدم بر روح مي

و با كمال بـدن مـادي،    1
دانـد كـه از    او روح را نخسـت بخـاري مـي   ) ثم انشاه، خلقا آخر(آيد  وجود مي روح انساني به

 197، شذرات المعارف، صـص  1386شاه آبادي، محمدعلي، (آيد حركت اجزاي مادي پديد مي
 )198و 

گويد بعد مـادي و   به مانند قدما مي او نيز. بنابراين نفس انسان دو بعد مادي و ملكوتي دارد
نخست نفس در دامن مادر يعني . وجود آمدن روح نقش مادر و پدر را دارند بعد ملكوتي در به

گيرد و از عالم ملكوت كه نقش پدر آن را  خاطر نيز بدان خو مي آيد و بدين طبيعت پرورش مي
كند و بعد، كمـال مـادر    اداره ميرا ) تن(است كه مادر ) نفس(ماند و همين طفل  دارد غافل مي

 )81، رشحات البحار، 1387شاه آبادي، (شود آن ظاهر مي) تن(
از نظر او بدن بذاته مرده و روح بذاته زنده است و هنگامي كه اعضـاي بـدن متوجـه روح    

آثار حيات در حركت، رشد، احسان و ادراك است و روح همچون بـرق  . شوند باشند، زنده مي
بينـايي، شـنوايي،   (شود و از پرتوهاي آن حـواس پنجگانـه    هاي بدن مي مپموجب روشنايي لا

 )201 -200، شذرات المعارف، 1386شاه آبادي، (گيرد شكل مي) لامسه، چشايي و بويايي
داند؛ البته عرفا ابعاد  ايشان نيز مانند عرفا روح يا همان وجوه باطني انسان را هفت مرتبه مي

كنند، سپس نفس، قلب، روح، سرّ و خفي و اخفـي   شروع مي) سمج(وجودي انسان، را از طبع 
براي نمونه نفس خـود مراتـب دارد و در   . كنند كه هر كدام درون قبلي خود است را فرض مي

ق،  1377رك شـرح رسـاله معرفـت،    (شـود  آخرين مرتبة آن يعني نفس مطمئنه همان قلب مي
؛ ميرسيد 231 -226، 1362دوله سمناني، ؛ علاءال82و  70، 69، 1386؛ مجدالدين بغدادي، 234

؛ 58، 1381الـدين رازي،   ؛ نجـم 108 -105، 1371؛ نـوربخش،  40 -36، 1388 علـي همـداني،  

                                                 
يعني پيدايش و حدوث نفس از طريق بدن و جسم (» النفس جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا« ـ1

 . 209 ،3، ج 1386نصر و غفاري، . رك) اما بقاي آن به نحو روحانيت مجرد است. است
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جنبـة بـاطني انسـان را    ) ره(االله شاه آبـادي  ؛ اما آيت)251، 2تا، ج  الدين السهروردي، بي شهاب
فلسفي كـه عقـل را نيـز جـزء      او با نگاهي. داند نفس، عقل، قلب، روح، سرّ، خفي و اخفي مي

، در )125، شـذرات المعـارف،   1386شاه آبادي، (آورد  مراتب وجود و گاهي حتي بعد قلب مي
؛ 96، 1388عزيـز بـن محمـد نسـفي،     . رك(كه از نظر برخي عرفا آن قوة تميز قلب است حالي

بــن ؛ داوود 195و  194، 1397، ؛ همــو73 ،1386، ؛ همــو272 ،1352؛ همــو،92، 1381همــو، 
هـا را وجـوة ادراكـي انسـان      ؛ البته ايشان گـاهي آن )12، 1، ج .ق. هـ  1416محمود القيصري، 

 . گيرد كار مي جاي نفس، حس را به كند و به فرض مي
از نظر او مرتبه يا بطن اول نفس است كه داراي مراتـب اسـت و آن داراي درجـات نفـس     

حيوانـات نيـز از حـواس پنجگانـه      خصـوص  نباتي و حيواني و انساني اسـت و نباتـات و بـه    
ها از مزيت ادراك باطني برخوردارند و با اتصاف به صفات هر مرتبة آن،  برخوردارند، اما انسان

نفس به زندگي دنيوي يعنـي همـان مـادرش نظـر دارد و لـذا      . شوند داراي مراتب گوناگون مي
؛ شـخص بـا خـروج از نفـس     شدن در آن را دارد احتمال افتادن به چراگاه حيوانات و جاوداني

ايشـان  . شـود  اماره و داراشدن نفس اماره و مطمئنه، وارد وادي ايمن قلب و مراتب بصري مـي 
الوجود است و با ترقي از مرتبـة نفسـانيت بـه     تا انسان در مرتبة نفسانيت است، صفر«گويد  مي

، شـذرات  1386شـاه آبـادي،   ( ».كند و وارد عالم ملكوت قلب مي شود اوج انسانيت پرواز مي
. شود قوة ادراكي انسان در اين جنبة حس است كه به مقيد و مطلق تقسيم مي 3F1؛)126المعارف، 

حس مقيد و طبيعي، محسوسات اين عالم و حسن مطلق و آزاد محسوسـات عـالم برزخـي را    
 ).206المعارف،  ، شذرات1386؛ همو، 125، رشحات البحار، 1387شاه آبادي، (كند درك مي

بطن دوم، عقل است كه با خروج از چراگاه بهايم و ورود به حـوزة بزرگـان ماننـد    وجه يا 
ايـن  . هاي ماندگار و جمع ميان لذت دنيـا و آخـرت اسـت    انبيا و اوليا است و آن مشتاق لذت

است كه تنها پس از معرفت عقلي انسان به مبدأ و معـاد و مـواردي نظيـر    » مرتبة اسلام«مرتبه، 
كند، نخست در حالت ضـعف   عقل كه معقولات را درك مي. شود ل ميحسنات و سيئات حاص

 125، رشحات البحـار،  1387شاه آبادي، (كند از راه برهان و در حالت كمال با شهود كشف مي
 ).414، 328و ترجمه  195 -194و 

                                                 
نفس و حتي «: گويد سرسلسلة طريقت كبرويه مي) ق. هـ  618 -540(دين كبري الشيخ نجمـ 1

صورت نفس مطمئنه در  توانند به هيئت قلبي درآيند و نفس با ذكر به شهوت در صورت تزكيه مي
 .41و  40 م،1957الدين كبري،  نجم .رك» آيد كه همان قلب است مي
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با آن انسـان خـود و هرگونـه    . شود از ازدواج عقل و نفس متولد مي) يعني قلب(بطن سوم 
كنـد؛ در آن،   سوس و معقول و حضور همة اشياء و اعمال در نزد حق را درك مـي كمالات مح

شود و به دنبال عشق نامتناهي  شخص از صفات ناپسند رهايي و به صفات پسنديده متحقق مي
اليقـين   ورزد؛ با درك آن به آخرين مرتبـة اسـلام يعنـي علـم     رود؛ و به او عشق و محبت مي مي
البته عرفا قلب را نيز به هفت مرتبـه تقسـيم   ). [414و  321رجمه و ت 195، 126همو، (رسد مي
، 1386الدين رازي،  نجم. رك(القلب القلب، سويدا، مهجه صدر، قلب، شفاف، فؤاد، حبه: كنند مي

195- 196 [.( 
بطن چهارم، وجه و مرتبة روح انسان و حصـول اطمينـان از حضـور حـق اسـت و بـا آن       

 126، رشحات البحار،  1387شاه آبادي، (كند يقين مشاهده ميسالك، محبوب ظاهر را با چشم 
 ).416 -415و  329و ترجمه  196و 

رسـد و   اليقين و احسـان مـي   شدن از غير به مقام حق وجه پنجم، سرّ است كه سالك با فارغ
هـا   يابد و با رفتن همة حجـاب  يابد و حضور و ظهور حق را درمي پروري تجلي مي صفات حق

يابد كه هـويتش كـاملاً بـا     شود و درمي روحي با ظهور حق به وحدت متحقق مي حتي مثالي و
 ).419 -418و  330و ترجمه  197و  126و  127همو،  (حق مرتبط است

رسد  شود و از تلوين به مرحلة تمكنّ مي در بطن ششم، سالك محل تجلي ذاتي خداوند مي
نـاي ذاتـي سـالك و مقـام     رسـد كـه ف   و به شهود كثرت در وحدت و وحـدت در كثـرت مـي   

كند و بـه مقـام    اليقين تام است و او به علوم غيبي، اسرار الهي و حقايق هستي علم پيدا مي حق
 ).420 -419و  330و ترجمه  199 -198و  127همو، (يابد نبوت ولايت و خلافت تحقق مي

 بطن هفتم، وجه اخفي است كه سالك در تجليات اسماي ظـاهر و بـاطن خداونـد غـرق و    
4Fشود و در عين تلوين، تمكين اي براي صفات الهي مي آيينه

اي بخواهـد   يابد و به هـر مرتبـه   مي1
اليقـين بـر وجـه اتـم، مرتبـة پيـامبران الـوالعزم، كـاملان و تـابعين           رسـد و ايـن مقـام حـق     مي

 ).421، 330و ترجمه  200و  199و  127همو، (ايشانست
اند و سالك بـا كسـب هـر يـك      عرض هم كه گفته شد اين مراتب در طول هم نه در چنان

تواند به مرتبة بعدي برسد و همة اين حقايق در فطرت انسان بالقوه است كه شـخص بايـد    مي

                                                 
نخست، . كنند ي تلوين، تكوين و تمكين تقسيم ميعرفا درجات شهود يا ولايت را به سه درجه كلـ 1

مرتبة سوم بالاترين . ها بعد مشاهدة معاني و سپس فناي از معاني در معني معاني است مشاهدة صورت
 ]Corbin, 1978,  154- 5 ؛ 73 م،1957الدين كبري،  نجم .ك.ر. [مرتبه است
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 . ها را به فعليت برساند آن
سـمع،  : انـد از  چنين به باور شيخ، قوة ادراكي انسان در هر مرتبة ده تا است كـه عبـارت   هم

ل، وهـم، حفـظ و تعـرف و هـر يـك عملـي       بصر، شم، ذوق و لمـس و حـس مشـترك، خيـا    
، شـذرات  1386شـاه آبـادي،   . رك(مخصوص به خـود را دارنـد و بـه ديگـري ربطـي ندارنـد      

 ). 126المعارف،  

 انسان و نسناس

ايشـان  . بندي ديگري نيز دارد با توجه به ابعاد وجودي انسان، تقسيم) ره(االله شاه آبادي آيت
اند و به  اند و هفت طايفه و جهنمي ر مرتبة حيواني ماندهداند كه د ها را همان كساني مي نسناس

هاي مختلف غيرانساني بهيميـت و سـبعيت و شـيطنت و گـاهي در سـه شـكل محشـور         شكل
 ).44) 15(حجر (شوند و به هر يك دري از درهاي جهنم اختصاص يافته است  مي

كـه نسـناس قبـل از    ها اين است  نكتة ديگر قابل توجه در مورد نظر ايشان در مورد نسناس
و  132و  23، رشـحات المعـارف،   1387شاه آبادي، (خاطر ناسپاسي نابود شدند جن خلق و به

هايي قبل از آدم و حـوا بودنـد و    و اين شايد پاسخ به اين سؤال باشد كه آيا انسان) 231 -230
ها  در مورد آنپاسخ به ديدگاه قائلان به نظرية تكامل داروين باشد؛ شايد نظرية تكاملي داروين 

5Fهاي نئاندرتال درست باشد و انسان

6Fو كروماينون 1

 . ها هستند هايي از آن نمونه 2
كه مراتب گوناگوني دارند، يك طايفه بيشتر نيستند و ايشـان برحسـب    ها نيز با اين اما انسان

تبـه  اين انسان از نظر خلقـت در آخـرين مر  . اند استعدادي كه بر كمال دارند شايستة نام انساني
قرار دارد و آدم خواست پيش از رسيدن به زمين كه محل شروع سير صعودي اسـت در عـالم   
برزخ در قوس نزولي به جهت نزديكي به خداوند انجام دهد كـه هبـوط كـرد؛ چـون حركـت      

. رك(صورت قوسـي باشـد   جا و به مستقيم از غيرطريق عالم ملك محال است و بايد سير از آن
 ).11-9، 1375 ناس،

 تفطر

و اسـاس  ) ره(االله شـاه آبـادي   ترين نظر عرفـاني آيـت   توان گفت كه فطرت مهم نخست مي
آن . هاي ديگر ايشان است و آن همان بعد ملكوتي انسـان اسـت كـه توضـيح داده شـد      ديدگاه

                                                 
1- Neanderthal  
2- Cro- Manyon  
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همـان  . صـورت آن خلـق شـده اسـت     همان صفات الهي است كه در انسان موجود و انسان به
در آن توحيد و عبوديت را پذيرفته است و همـة انبيـا و اوليـا و    فحواي پيمان الستي كه انسان 

. شوند اديان از آدم تا خاتم براي يادآوري آن ميثاق ازلي و از قوه به فعل در آوردن آن ظاهر مي
صورت الهي كه همان فطرت است در نوع انسان بالقوه يا در حجـاب اسـت و شـخص بـا      اين

 . رساند آن را به ظهور مي تهذيب نفس با عمل به شريعت و طريقت
معناي ايجاد، خلق و در اصطلاح فلسفي و عرفاني  به» فعله«و بر وزن » فطر«فطرت از ريشة 

آن معرفت الهي انسان يا به تعبيـر  ) ره(در باور شاه آبادي. معناي عقل و قلب است به ترتيب به
جـود انسـان سرشـته    همة معارف الهي در و. عرفاني همان عشق به حق موجود در انسان است

است، مركز همة امـور فطـرت عشـق اسـت و انسـان بـا فطـرت عاشـق خـود عاشـق انقيـاد،            
طلبي، حريت و آزادي، قدرت، علم، حيات، ابتهاج، كمالات و درك و شهود كمال باطني  راحت

هـا   اندازة بهرة وجـوديش از آن  ها فطرياتي هستند كه هر مخلوقي به  اين. صورت مطلق است به
 . اند ناپذير، فراگير، بدون نياز به تعليم و تعلّم ها تخلف دار است؛ آنبرخور

شود؛ چون به تعبير شاه  آلوده نمي آن همگاني و معصوم است و حقيقت آن به وهم و خيال 
كـه كليـات    با ايـن . آن امري ذاتي است و كتاب ذات با دست خدا نوشته شده است) ره(آبادي

 -314و ترجمـه   227 -213و  115 -113، رشحات البحار، 1387شاه آبادي، . رك(امور فطري
،  پيرمــرادي؛ 236 -235و  192 -188، فطــرت عشــق، 1387؛ شــاه آبــادي، 461 -438و  316

،  ؛ آل رســـول117 -115، 1387،  ؛ نـــادري نـــژاد67و  58 ،1387،  ؛ رودگـــر34-35، 1387
هـا و   ودنش در همة انسانهمگاني و مصون از خطا ب) 61، 1387؛ مرتضوي، 495 -1387،494

كردن مصداق آن متناسب با افراد و در هر  ها امري بديهي است، اما جزئيات و پيدا در همة زمان
اشـاره  ) اوليه و ثانيـه (به دو نوع فطرت ) ره(آبادي االله شاه زماني متفاوت است؛ از اين روي آيت

 ـ         . كند مي ا انسـانيت انسـان و   فطـرت اوليـه همـان فطـرت الهـي و معصـوم اسـت كـه برابـر ب
شدن فطرت اوليه و حجاب آن از معشوق حقيقي و  ناپذير از اوست و فطرت ثانيه، پنهان جدايي

فطرت انساني از بـين رفتنـي نيسـت،    . هاي دنيايي است شدن به ماده، شهوات و دلبستگي آلوده
اوليه به دنبـال   كه با فطرت شوند انسان  دارند و باعث مي بلكه عوامل گوناگوني آن را پنهان مي

ها دلبسـتة   كمال، قدرت، زيبايي، علم، حيات مطلق و نامتناهي است، در تفصيل و پيداكردن آن
بـا حجـاب فطـرت اوليـه اسـت كـه       . قدرت، زيبايي، علـم مجـازي، نـاقص و متنـاهي شـوند     

هاي عرفاني با  دردي و حتي برخي جريان دوستي، بي طلبي، مال هاي مجازي مثل قدرت معشوق
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عوامـل محيطـي و خـانوادگي    ) ره(االله شاه آبادي آيت. شوند ه برخي از امور فطري ظاهر ميارائ
مانند كدورت جوهر نطفه، رذايل اخلاقي پدر و مادر مثل زنا، تغذيـه نامناسـب و حـرام رحـم     

شـدن فطـرت    را باعث پوشـانده ... مادر، خوردن شير حرام، تربيت و محيط بد، دوستان نااهل و
 ).209 -197، فطرت عشق، 1387شاه آبادي، (شمارد ثانيه برمي اوليه در فطرت

ها التزام به شريعت و رياضت جسماني و روحاني مبتني بر اعتدال  راه رهايي از اين حجاب
همـة انبيـا و اديـان بـراي ايـن      . و شريعت، خردورزي و انديشيدن در مورد عشق حقيقي است

 . دعوت به بازگشت به آن شدندها  آمدند كه اين فطرت محجوب نماند و انسان
التزام به حقايق و معرفـت بـه آن، خضـوع در    «دين عبارت است از ) ره(در باور شاه آبادي

هاي آسـماني نيـز شـرح ايـن كتـاب       همة كتاب» «.برابر كامل،  عدالت همان دين فطرت است
 128 -127، ، رشحات البحـار 1387شاه آبادي، ( ».تكويني و انبيا شارحان كتاب ذات ما هستند

همه چيز در خود انسان است و هر كسي به حقيقت وجودي خود روي ) 331 -330و ترجمه 
انسان با آگاهي از حقيقـت  . بياورد، به دين الهي روي آورده است كه ريشة آن در فطرت است

 . شود رود و در مقابلش عبد، خاضع و تسليم مي فطرت به دنبال معشوق حقيقي مي
7Fپژوهان كـه ديـن را پديـدة انسـاني     ياري از دينبرخلاف ديدگاه بس

) اجتمـاعي و روانـي  ( 1
داند كه از حجـاب عوامـل اجتمـاعي و     دين را امري فطري و الهي مي) ره(دانند، شاه آبادي مي

شود و لذا بايد با مطالعه عوامل اجتماعي و رواني و رفع موانع،  اش پنهان مي رواني ماهيت اوليه
 ).34، 1380الياده، (ين را در جامعه فراهم ساختزمينه به فعليت رسيدن د

                                                 
دين را نه امري آسماني بلكه ) م Emile Durkheim- 1858- 1917(كيم براي نمونه اميل دور ـ1

آورد تا از طريق شوراندن احساس مذهبي  وجود مي از نظر او جامعه دين را به. داند محصول جامعه مي
 Carl Marxكارل ماركس (شناس ديگر جامعه. اعضاي جامعه، هويت خود را بازسازي و منسجم سازد

داند  را بيماري اجتماعي و محصول نظام طبقاتي مشتمل بر كارگر و كارفرما ميدين ) م 1883 -1818(
و از نظر روانشناساني ) ، فصول سوم و چهارم (Daneil Pals) هفت نظريه در باب دين،. نك(

از نظر زيگموند فرويد . همچون فرويد و يونگ منشأ دين نه خدا بلكه محصول روان آدمي است
هاي سركوفت شدة جنسي انسان  منشأ دين محصول عقده) Sigmund Freudم  1939 -1856متولد (

 Carl -م 1961 -1875(اما از ديدگاه كارل گوستاو يونگ . است و دين بيماري رواني آدمي است
Gustuv Jung (طور طبيعي در ساختار روان آدمي داراي  است و به» دين محصول ناخودگاه جمعي

، 1388يونگ، هفت نظريه در باب دين، فصل دوم؛ ، 1385الس، پ. نك(هاي ژرف و پهن است  ريشه
 ) فرويد، يونگ و دين، 1385پالمر، موسي و يكتاپرستي ؛ ، 1389فرويد، روانشناسي و دين؛ 
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 رت عشق و اثبات خدافط

نيز با نگاهي عرفاني آن ) ره(االله شاه آبادي خود فطرت از مباحث عرفاني قرآن است كه آيت
او فطرت را همان عشق و ديگر امور فطري همچـون علـم مطلـق، قـدرت     . گيرد را از قرآن مي

انتخـاب كلمـة عشـق بـراي بيـان      . داند هي را اشراقات عشق ميمطلق، حيات ازلي، كمال نامتنا
او . دهد كه ايشان شيوة عرفا را در پـيش گرفتـه اسـت    نشان مي) ره(فطرت از سوي شاه آبادي

پـذير   خيزد و اكتسـابي، تغييرپـذير و تخلـف    ها برمي عشق و محبت از جان انسان«گويد كه  مي
برد كه ذات مقدس  كار مي ا در مورد خدا هم بهداند و حتي عشق ر وي آن را قدسي مي» .نيست

توانـد   خاطر تقدس عشق حتي عشق مجازي هم مـي  به. خداوند نيز عاشق خود و كمالش است
به شـرطي كـه فـرد بـه     ] المجاز قنطره الحقيقه: اند كه عرفا گفته چنان[ما را رهنمون به حق كند 

. كه موجب شرك و هلاكت اسـت  معشوق مجازي به نحو استقلال و جداي از خدا توجه نكند
شاه آبادي، (بنابراين عشق حقيقي و مجازي حاكي از ذومراتب بودن و شدت و ضعف آن است

 ).238، 62، 46، 44، 41، 35، فطرت عشق، 1387
خواهـد بـه    انسان، عاشق كمال، علم، قدرت و راحتي، ابتهاج نامتناهي و مطلق است؛ او مي

كه اين عشق از بين رفتني نيست، ولي با فطرت  با اين. گيرد معشوق حقيقي برسد تا در او آرام
انسـان  . دنبـال معشـوق اسـت     جوهرة انسان با عشق آميخته اسـت و بـه  . شود ثانيه پوشيده مي

ورزد و اگـر   شود كه صورتي از معشوق است و به خود عشق مـي  نخست متوجه ذات خود مي
افـراط و تفـريط موجـب هلاكـت      اين عشق در حد اعتدال باشد موجب حيات و در صـورت 

طلبي و غيره انسان از همين عشق به خود است و انسان  خودپسندي، خودرأيي، راحت. شود مي
ها را كنـار بزنـد و دل را از بيگانـه خـالي كنـد تـا        براي رسيدن به معشوق حقيقي بايد حجاب

دو تا نيست و بايـد   قلب 8F1.بايد قلبش تنها جايگاه خدا باشد. معشوق، خود را بر او آشكار كند
دوستي غيـر در عـوض دوسـتي     9F2.و غير در آن ساكن نباشد) 4احزاب (فقط جايگاه خدا باشد

االله و يـافتن قـدرت،    دادن غير در آن است؛ انسان با روكردن به وجـه   خدا در قلب به معني راه
دارد و بنـدگي معشـوق حقيقـي     علم، كمال مطلق از خودپسـندي و خـودرأيي دسـت بـر مـي     

                                                 
 )39،  55ج  ، .ق 1403مجلسي، (» قلب مؤمن عرش خداوند رحمان است« ـ1
 . و دل فقط جاي يك من است ] 39 ،1381الدين رازي،  نجم[» ليس في الدار ديار«به تعبير عرفا  ـ2

 بر در هم تويي اي دلستان : گفت    بانگ زد يارش كه بر در كيست آن؟     
 )137،  1386مولوي، (نيست گنجايي دو من را در سرا     گفت چون مني اي من درآ     
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 ).120، 110، 89، 88، 86، 81، 79، فطرت عشق، 1387شاه آبادي، . رك(كند مي
بديهي ) ره(نظر شاه آبادي كه به» انسان فطرتاً عاشق كمال مطلق است«با اثبات اين گزاره كه 

گيرد؛ چرا كه با اثبات عاشق كمال مطلق بودن انسـان، بـه حكـم     است، برهان فطرت شكل مي
عاشق بدون . كه عاشق هست معشوق هم هست گردد؛ زيرا جايي تضايف، معشوق هم اثبات مي

 )42، 1387، پيرمرادي؛ 70همو، . رك(معشوق محال است

 م و جاهل بودن انسانظال
موات و الارض و الجبـال فـأبينَ ان يحملنهـا و اشـفقن منهـا و       « انا عرَضنا الامانه علي السـ

ما امانـت الهـي و بـار تكليـف را بـر      ) [72) 33(احزاب (» حملَها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
ها عرضه كرديم، پس، از برداشـتن آن سـرباز زدنـد و از آن هراسـناك      ها و زمين و كوه آسمان

 .]شدند، ولي انسان آن را برداشت؛ راستي او ستمگري نادان بود
ار و نمونة كـل هسـتي بسـي   » عالم صغير«عنوان  در عرفان اسلامي بر مفهوم جهاني انسان به

 : شود تأكيد مي
 

 جهــان انســان شــد و انســان جهــاني 
 

 تــــر نبــــود بيــــاني ازيــــن پــــاكيزه 
 

 )89، 1386محمود شبستري، (
. هاي تودرتوي اين انسـان نيسـت   عبارتي عرفان چيزي جز شناخت همين انسان و لايه و به

همـة عـالم غيـب و شـهادت در     . آن، هدف خلقت و آخرين خلقت و نمونة تمام كائنات بـود 
الدين  ؛ نجم40، 1380؛ مولوي ،143و  1341،142القضات همداني،  ك عين.ر(رون انسان استد

؛ محمـدجعفر  54و  53، 1386االله ابـن سـعيد،    الدين ابـو روح لطـف   ؛ جمال32م، 1957كبري، 
. ؛ بنابراين او نه تنها جهـان صـغير، بلكـه جهـان كبيـر اسـت      )538 -535، 1383كبودرآهنگي، 

تر اين كه او بـر صـورت و شـبيه خداسـت؛      كه او جهان صغير است، مهم اينبر  چنين علاوه هم
چون از ميان همة موجودات انسان همچون آيينه يك طـرفش ظلمـاني عـدمي و يـك طـرفش      

. نوراني و شفاف است؛ آيينة تمام نماي خداوند و آخرين تجلي خدا نيز اسـت ) جنبة روحش(
 : گويد الدين رازي مي كه نجم چنان

 

ــخ ــويي اي نسـ ــه تـ ــي كـ ــة الاهـ  ة نامـ
 

ــويي   ــه تـ ــاهي كـ ــال شـ ــة جمـ  وي آيينـ
 

 بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هسـت 
 

 در خود بطلب هر آنچه خواهي كه تـويي  
 

 )29،  1381الدين رازي،  نجم(
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آن مركـز  . نيـز قلـب مركـز اسـت    ) انسـان (جا اين است كه در عالم صغير  نكتة مهم در اين
سات و محل مواجهـة بـين انسـان و خـدا و جايگـاه ارواح و      جسماني، نيروهاي حياتي، احسا

توان گفت خود عالم صغير است؛ زيرا اين قلب عرش خداوند رحمـان و   فرشتگان است و مي
محل حضور خداست، و سالك در هنگام شهود همـة عـالم غيـب و شـهادت و همـة صـفات       

م، 1957ن كبـري،  الـدي  نجـم . رك(يابـد  جمالي و جلالي حضرت الوهيت را در قلب خـود مـي  
؛ علاءالدوله سـمناني،  164و  3، 1386الدين رازي،  ؛ نجم82، 1362؛ سعدالدين حمويه، 64ص

1383 ،138 .( 
آية قرآني دربارة . توان ظلومي و جهولي انسان را تبيين كرد اكنون با اين مقدمه به آساني مي

ري كردنـد، ولـي انسـان    ها از تحمل آن خوددا حمل امانت الهي است كه آسمان و زمين و كوه
تفاسير مختلفي در اين زمينه است؛ از جملـه در نظـر   . خاطر ظلومي و جهولي آن را پذيرفت به

اي ظالم و جاهل بودن مثل برخي صفات ناپسند كبـر، ريـا و حسـادت و غيـره در وجـود       عده
ت و هـر دو  انسان از صفات بد و در ذم انسان است؛ اما در نظر عرفا دو تفسير در اين مورد اس

 . گيرند تفسير ظالم و جاهل بودن انسان را مدح در نظر مي

 : تفسير اول

به باور عرفا چون انسان آخرين تنزل تجليات الهي اسـت و يـك طـرفش ظلمـاني عـدمي      
است، از اين جهت حامل حقيقت ظهور وجود گشته است و آسـمان ارواح و اراضـي اجسـام    

به باور غالب عرفا اگر چه ظاهر . ظلومي و جهولي داشتخاطر  استعداد حمل امانت الهي را به
گيرنـد، چـون    عرفا ريشة ظلوم را از ظلمت نه از ظلم مـي . آية ذم است، اما آن اوج مدح است

انسان آخرين مرتبة نزول است و يك طرفش ظلماني عدمي است، لذا استعداد اين را داشت كه 
شود، در نتيجه حامل امانـت  » االله«سم اعظم خدا آيينة تمام نماي صفات و اسماء الهي و تجلي ا

ايــن ظلــومي و جهــولي عــين مــدح » بضــدها تتبــين الاشــيا«الهــي گــردد؛ چــون بــه حكــم 
 ):170و 169، 1378الدين محمد لاهيجي،  شمس(باشد
 

ــد  ــد نورنـ ــولي ضـ ــومي و جهـ  ظلـ
 

ــد   ــين ظهورنــ ــر عــ ــيكن مظهــ  ولــ
 

 )94، 1386محمود شبستري، (



 47/  )ره(ابادي انسان و عموميت عرفان از منظر شاه

 :تفسير دوم

. كنـد  پذيرد ريشة ظلوم را از ظلم فـرض مـي   نيز مي) ره(عرفاني را كه شاه آبادي اين تفسير
خاطر ظلومي و جهولي حامل بار امانت شده است؛ يعني بسـيار بـر نفـس خـود ظلـم       انسان به

گرداند؛ جهول است چون  دارد و فاني في االله مي كند و نفس را از لذات و آرزوهايش باز مي مي
كند و اين ظلومي و جهولي غايت مدح  دارد و ما سوي االله را فراموش ميپن همه چيز را حق مي

 ). 170، 1378الدين محمد لاهيجي،  شمس(ترين موجودات است خاطر انسان كامل است و بدين
نيز تنها انسان قابليت بقاي حـق را دارد و مفطـور بـه فطـرت الهـي      ) ره(به باور شاه آبادي

ات سرتاپايش نمايش حق است؛ چرا كه انسان نسخة جـامع  است، بلكه او در ميان همة موجود
در زمين عرش الهي نيز قلب آدمـي اسـت كـه عـرش     . موجودات و تجلي اسم اعظم خداست

اتصاف به اخلاق و صفات الهي است و بيگانگان را از آن بيرون كند؛ چرا كه قلب تنها جايگاه 
استعداد ظلومي و جهولي انسـان اسـت    ].الدار ديار ليس في[خداست و غير در آن راهي ندارد 

، رشـحات  1387شـاه آبـادي،   (كنـد  كه او را حامل امانت الهي يعني قرب تام ولايت مطلقه مي
دو صفت ظلوميت و جهوليـت  ). 104، شذرات المعارف، 1386؛ همو، 99و  79، 75المعارف، 

 . كند انسان را شايستة رداي ولايت مي
دانند، اما آن عين مدح است كه با  ه عوام آن را ذم و عيب ميك گويد با اين مي) ره(شاه آبادي

انسان معدن ظلم و نـاداني اسـت و آن   . شود بر انسان پوشيده مي) امانت الهي(آن رداي ولايت 
بهترين كمال و منشأ ترقي انسان به قرب حق است و آراسته شدن اندامش به رداي ولايـت بـه   

 ).80، رشحات المعارف، 1387همو،(واسطه دارا بودن همين دو كمال است
ظلوم را ظلم و مقصود از ظالم بودن انسان را ظلم بـر نفـس فـرض    ) ره(بنابراين شاه آبادي

كند و مقصود از جهل را كمال قرب انسان و مقـام فنـا و نـاداني بـه غيرخـدا ، و در نتيجـه        مي
واسـطة دو   انسان به«: گويد داند و مي االله مي ظلومي و جهولي را دو بال پرواز سالك در سير الي

بعـد  . سوي قرب حق كند و اتخاذ مقام ولايت نمايـد  تواند طيران به بال ظلوميت و جهوليت مي
از تكميل صفت ظلوميت كه فهميدي تمام ظلم و معدن ستمكاري نسبت به نفس امـاره باشـد،   

كـه نـور    ننـد كسـي  بايستي از ما سوي االله چشم پوشيد و به جايي رسيد كه نبيند الا حـق را، ما 
كه انسان به توسط نور اشيا را مشـاهده   آفتاب چشم او را پر كند و مشاهده نكند الا نور را با آن

مي كند، اما يكي از شرايط رؤيت اين است كه نور به حد اعتدال باشد و اگر از انـدازه بيـرون   
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خود نموده، البتـه  حال اگر شمس حقيقت، چشم قلب را مملو از نور . گردد رود ديده خيره مي
اگر موفق به اين ... شود؛  بيند الا نور و تجليات حق را و اين ديده كه خودبين بوده حق بين مي

حالت شود كه نه خود بيند، نه فعلي، نه صفتي و نه ذاتي، حامل ولايت شده و بـه مقـام قـرب    
 ) 100همو، ( ».خداي تعالي رسيده است

 : تعليم عمومي عرفان

درك و شهود حضوري خداونـد و پيوسـتن بـه سرچشـمة معرفـت مسـتقيم        عرفا به دنبال
دانسـتند و   خصوص انسان و قلـبش را محـل حضـور خـدا مـي      آنان نيز همة هستي، به. هستند

خواستند به جاي فقط شناخت و استدلال در مورد خدا، او را در قلب خـود بيابنـد و بـا او     مي
كردن ديگران در شيريني تجربة خويش از  ر مورد سهيمارتباطي عاشقانه داشته باشند؛ اما عرفا د

برخي مخالف هرگونه اظهار عرفان براي نامحرمان و عوام بودند؛ چون : خدا دو ديدگاه داشتند
بر اين باور بودند كه هركسي بايد اين ظرفيت را داشته باشد وگرنه منجر به اظهارات گستاخانه 

جربيات بايد مثل اسرار از بيگانگان با آن پنهان شـود  شود؛ اين ت پرستي مي و گاهي منجر به بت
 : القضات همداني شدنش منجر شود، مثل حلاج و عين و گرنه حتي ممكن است به كشته

 
 گفت آن يار كزو گشت سـر دار بلنـد  

 
 كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي 

 
 )143، 1، ج1388حافظ، (

دند كه بايد عرفان را در اختيار ديگران گذاشـت؛  گروه ديگر كساني بودند كه بر اين باور بو
ها را به هر كسي متناسب با تشنگي و ظرفيت وجودش داد، لذا چنين عرفـايي بـر    اما بايد يافته

براي . چشاندند عوام و براي هر كدام از مريدان خود متناسب با استعدادشان از معرفت خود مي
الگوي ايـن گـروه   . ها را كشف كنند آزمودند تا استعداد آن دان خود را ميهمين امر پيران شاگر

ترين مسائل عرفاني را بـه زبـاني    براي بيان عرفان بر همة، پيامبران بودند كه بلندترين و پيچيده
مخاطـب پيـامبران همـة    . اند مند شده اند و هركس متناسب با استعدادش از ايشان بهره بيان كرده

گفتنـد، قـرآن نيـز بـراي قشـر       سخن مـي ) لسان قومه(با همة مردم به زبان خود مردم بودند و 
همة عرفـان در آيـه   . خاصي نيست و در آن همة عرفان به زباني شيرين و شيوا بيان شده است

 . آمده است) 3) 57(حديد (» هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم«قرآني 
هاي شعائري و آئينـي   داراي جنبة باطني و عرفاني و هم داراي جنبهاز همان آغاز اسلام هم 
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بر جنبة ظاهري دين متوجه جنبة باطني بود  و يارانش به اسلام علاوه  )ع(نگاه حضرت علي. بود
كه بعدها نام شيعي به خود گرفت و اما نگاه بيشتر مردم دين بيشتر معطوف به جنبة ظاهري آن 

انسـان  (محور تعاليم شـيعي، ولايـت و امـام    . س عرفاني و باطني استتعاليم شيعي از اسا. بود
از جهات بسيار ديگري نيز شيعه و عرفـان از جملـه در   . است كه محور عرفان نيز است) كامل

هـاي معنـوي    نامـه  همـة عرفـا و صـوفيه شـجره    . شوند توجه به ظاهر و باطن به هم نزديك مي
خاطر بيشتر عرفايي كه از نظر فقهي سـني   ند؛ بدينرسان مي )ع(خود را به حضرت علي) سلسله(

 -202، 1387مرتضـوي،  . رك.( شدند بودند از سوي فقها و متكلمان سني به شيعي منسوب مي
238  ( 

كه از عرفاي معاصر شيعي است به حقيقت ديـن توجـه داشـت كـه     ) ره(االله شاه آبادي آيت
در . صـول و فـروع ديـن توجـه داشـت     همان عرفان است و از اصل دين يعني عرفان به بقيه ا

ويـژه بـه    هاي علميه وضعيت فلسفه و عرفان مطلوب نبود، او به ايـن دو بـه    كه در حوزه زماني
عرفان توجه خاصي داشت و حتي مباحث فقهي، كلامي و تفسير را با ديدي عرفاني و شهودي 

او . ديگـر داده بـود  كرد و همين عرفان جسارت و شهامت خاصي به او در بيان علوم  تفسير مي
كرد به شيوة عرفا به زبـان سـادة خـود مـردم حـرف بزنـد و در بيـان عرفـان و آثـار           سعي مي

 . اش، برعكس علوم رسمي كه معمولاً به زبان عربي بود، به زبان فارسي بنويسد عرفاني
ورزي و سپردن فرمانروايي در زندگي به عقل و  مداري در دين ايشان با وجود توجه به عقل

، در نهايت تأكيدش بر پيوستن عقل جزئي )88، رشحات المعارف، 1387شاه آبادي، . رك(دين
اي «: گويـد  از او نقـل شـده اسـت كـه مـي     . بر عقل كلي و رسيدن علوم از عقل به قلب اسـت 

اشخاصي كه علم به عقلتان رسيده است، هنوز بايد منتظر باشيد تا اين مرحلـة عقلانـي و قـوة    
 ). 199، 1387مرتضوي، ( ».برسد برهاني به قلبتان

با توجه به ديدگاه بنيادينش در مورد فطرت اوليه انسان و پـاكي و عصـمت   ) ره(شاه آبادي
او بيـدار    روش تربيتـي . آن، به ديدگاه دوم عرفا، يعني بيان عرفان بـراي همـه گـرايش داشـت    

نظـر   دش در ايـن امـر هـم   نيز كه با استا) ره(امام خميني. ها بود ساختن فطرت الهي خفتة انسان
هـا   اي از كاسـب  االله كـه بـراي عـده    رحمـه ) ره(من به مرحوم آقاي شاه آبـادي «: فرمايد بود، مي

گفـت،   ها هـم مـي   گفت، براي آن طوري كه براي همه مي جا، ايشان مسائل را همان آمدند آن مي
امـام  ( ».بخـورد ؟ گفت بگذار اين كفريات به گوششـان  ...ها  من به ايشان عرض كردم آخر اين

 )80، 1373خميني، 
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است، قـرآن، سـنت و عرفـان را بـه     ) ره(االله شاه آبادي كه ثمرة معنوي آيت) ره(امام خميني
انـدازه خـودش از آن    كند كه بايد همه را دعوت كـرد تـا هـركس بـه     سفرة پهن الهي تشبيه مي

ها و تعبيرات گونـاگوني   زباناند و عرفا و فلاسفه، هر كدام به  ها مربوط به همه آن. استفاده كند
گيري از اجتماع نيست، بلكـه   عرفان، ذكر و دعا گفتن نه تنها موجب كناره. اند از آن سخن گفته

هايشان باز  كه انبيا و اوليا را از جامعه و مسئوليت شود؛ چنان موجب پويايي و تحرك جامعه مي
 )117 -116، 1378؛ امام خميني، 80-48همو، .( داشت نمي

گفـت روسـتائيان بـا     با بيان عرفان براي همه موافق بود و حتي مـي ) ره(كه شاه آبادي اينبا 
فطرت ساده كه دارند كمتر فطرتشان در حجاب و آلـودگي اسـت و بهتـر مباحـث عرفـاني را      

بر بيان همگاني برخي نكات عرفـاني، تـدريس تخصصـي عرفـان را معمـولاً        فهمند؛ علاوه مي
ر منـزل و فقـه و اصـول را عصـرها در مسـجد جـامع تـدريس        صورت خصوصي و صبح د به

الانس  هاي فقه و اصول جمعيت بيشتري بود، اما در تدريس كتابي مثل مصباح در درس. كرد مي
، ذبيحـي ؛ 184 -181، 1387رك مرتضوي، .( تعداد كمي بودند و گاهي از سه نفر هم كمتر بود

1387 ،483( 
هـاي عرفـانيش بـه     يرفتن شاگردان خاص و انتقال تجربهحتي در پذ) ره(االله شاه آبادي آيت

شيوة عرفاي قديم شاگردان را براي فهم ارادة مريد به قدم گذاشتن در وادي خطرناك سلوك و 
را بر شاگردي نپـذيرفت،  ) ره(كه در وهلة اول، امام خميني آزمود، چنان نيز ميزان استعدادش مي

 .اجه شدكه با اصرار ايشان مو اما وقتي پذيرفت 
كه در همه جا امام از استادش به نيكـي و   رابطة امام با ايشان رابطة مريد و مرادي بود؛ چنان

شيخ همان تعبير عرفا براي مراد در كنار پيـر و ولـي و   . كند با عنوان شيخ و عارف كامل ياد مي
10Fكرد يبود؛ بنابراين حضرت امام در تجليل از استاد خود، از تعبير شيخ خودداري نم... 

كـه در   1
كه از  كند، چنان امام نيز بر لزوم پير در سير و سلوك باطني تأكيد مي. سلسله مشايخ مرسوم بود

 شـود و   نظر او شخص بايـد طبيـب كامـل را پيـدا كنـد و تسـليم او شـود وگرنـه هـلاك مـي          
 ـ   ا بـه  در سير ملكوتي نيز سالك بايد هادي طريق را پيدا كند و خود را تسليم و پيـرو او كنـد ت

                                                 
الدين  نجم .رك[. جاي پير بيشتر در ميان عرفاي طريقت كبرويه رواج داشته است اصطلاح شيخ بهـ 1

، فصوص 2، ج1383باخزري، ابوالمفاخر يحيي الجلال ونيز الجمال و فواتح فوائح م،1957كبري، 
 : مولانا در مثنوي به هر دو اشاره داشته است] الاداب

 اميد معني اين مو بدان اي بي ، يعني مو سپيد بود كه   شيخ 
 ]417، 1386مولوي، [بشر شيخ نبود كهل باشد اي  اگر نرهيد از بعضي اوصاف بشر
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 ).403، ص 1377امام خميني،. رك( رهايي رسد

 سلوك عرفاني

گيرند  جهان با قوس  نزولي هستي مي. داند عالم را تجلي خداوند مي) ره(االله شاه آبادي آيت
وجـود و هسـتي از مرتبـة احـديت و     . كه به تعبير ايشان همان ولايت تكويني اضطراري است

ت و تجليات حق است و عوالم مختلف بـا مراتـب   واحديت داراي مراتب گوناگوني از ظهورا
كه فيض الهي به عـالم مـادي    يابند تا اين اي مي گوناگون جبروتي، ملكوتي و مثالي هستي سايه

 . شود رسد و قوس نزول كامل مي مي) عالم قبض(
انسان از نظر تقييد و خلقت . ترين مرتبه قرار دارد در عالم قبض نيز برحسب تقييد در پايين

ا انسـان مـي     در توانـد بـا    آخرين مرتبة و براساس مشيت الهي در بالاترين مرتبه قـرار دارد؛ امـ
عنايت الهي سير صعودي را شـروع كنـد و در قـوس صـعودي از تقييـدات و تعينـات عـوالم        

پس شروع سير صعودي تنها با انسـان  . گوناگون رها شود كه همان ولايت تكويني ارادي است
 . شود با اوست كه دايرة وجود تكميل مي. تجلي اسم اعظم خداستاست؛ چرا كه انسان 

با ) ره(االله شاه آبادي به باور آيت. كنند اند كه اين دايرة وجود را كامل مي اوليا و انبياء كساني
كننـده دو ولايـت    كامـل ) ص(پيامبر. پيامبر اسلام ولايت كليه و نبوت مطلقه الهيه خاتمه يافت

مقصـود از  . اسـت ) قـوس صـعودي  (و ولايت تكويني ارادي ) نزولي قوس(تكويني اضطراري 
ها همـان   يكي از قاب. به قاب قوسين نزديكي او به پروردگارش است) ص(تبديل شدن پيامبر

انـد؛ چـون قـرب     البته اين دو قاب يكـي . قوس نزولي و قاب ديگر همان قوس صعودي است
 روردگـارش از راه مشـيت خداونـد اسـت    اش از راه مشيت و قرب بنده بـر پ  خداوندي به بنده

 -424و  275 -273و ترجمه  205 -201و  86 -82،  رشحات البحار، 1387شاه آبادي، . رك(
427( 

انـد و اعتقـاد بـه     انسان با ولايت تشريعي يعني از راه شناخت پيامبر و ولي كه مقربان حـق 
والم وجود كه همه در درونـش  او در ع. تواند قدم در اين سير بگذارد ولايت ايشان بر خود مي

ها صفات و  و در ابعاد وجوديش نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفي و اخفي و سير باطني از آن
اي بـراي صـفات الهـي درآيـد و در عـين       اسامي ظاهر و باطن را در خود محقق كند و به آيينه

 ).رجوع به ابعاد وجودي انسان(تلوين متمكن باشد
االله سفر سوم را به پايان رساند و همة مراتب وجود  كه سالك الي گاميهن) ره(در نظر شاه آبادي
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رسـد و ايـن مقـام را     كند، در آن مقام است كه به حق تشريع مي را از مبدأ تا معاد طي و شهود مي
در حصول اين مقام از نظر زماني پيشتر بود، ايـن حـق   ) ص(نيز داشتند؛ اما چون پيامبر خدا )ع(ائمه

گذاري كرد و ديگر بر اوليـا حـق تشـريع بـاقي نمانـد و       ختصاص يافت و شريعتبه آن حضرت ا
 )31، 1363، )ره(امام خميني. رك(.وظيفة ايشان پيروي از شريعت آن حضرت بود

 : رياضت

كه روح بر بدن اشرف است و روح و قلب است كه با دوركـردن بيگانگـان از    با وجود اين
در نگاه اسلامي بدن و . اهميتي بدن نيست معناي كم ين بهشود؛ اما ا خود به سوي حق روانه مي

االله شـاه   آيـت . شـود  وسيله آن خـدا عبـادت مـي    را دارد و در آن و به) معبد(جسم حكم هيكل 
كند كه بايد آن را حفظ كـرد و از داسـتان    داند و اشاره مي نيز بدن را مركب روح مي) ره(آبادي

ديوار بدن را بايد براي حفـظ  «: گويد كند و مي ده ميدر قرآن استفا )ع(و خضر )ع(حضرت موسي
دهـد   در ادامه توضيح مي) 77 -75المعارف،  ،  رشحات1387شاه آبادي، ( ».آن گنج نگه داشت

كه مقصود از زهد و اعراض از دنيا، دوري از آن نيست، بلكـه دل نبسـتن بـدان اسـت؛ چـون      
 )77همو، ص (توان يافت بهشت را نيز در همين دنيا مي

سـوي حـق بـر تهـذيب      حال ايشان مثل هر عارفي براي دل نبستن به دنيا و پرواز بـه  با اين
معيار و ملاك درستي و . نفس، تأكيد دارد و از ضروريات در مسير تهذيب نفس، رياضت است

پس از تقبـيح ريـا   ) ره(امام خميني. نادرستي سلوك و رياضت، خداجويي يا خودخواهي است
 : كند دهد از استاد خويش نقل مي ن ميكه در آن نفس جولا

ميزان در رياضت باطل و رياضت شرعي صحيح قدم : فرمودند مي -دام ظله -شيخ استاد ما«
اگر سالك به قدم نفس حركت كـرد و رياضـت او بـراي ظهـور قـواي      . نفس و قدم حق است

باشـد، و   سوء عاقبت مـي  نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، رياضت باطل و سلوك آن منجر به
قـدم حـق سـلوك كـرد و      كند و اگر سالك به هاي باطله نوعاً از همين اشخاص بروز مي دعوي

كـه   كسـي ... كنـد   گيري مي خداجو شد، رياضت او حق و شرعي است و حق تعالي از او دست
... چشم مردم بكشد، قدمش قـدم نفـس اسـت      اخلاق حسنة خود و ملكات فاضله نفس را به

وجود شما از حب نفس و جاه و جلال، شهرت و رياست به بنـدگان خـدا    مادامي كه مملكت
( »...توان ملكات شما را ملكات فاضله دانست و اخلاق شما را اخلاق الهي شمرد  پر است نمي
 ).37و  36، 1368امام خميني، 
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 شريعت و حقيقت

همان  شود كه با تطهير نفس شخص وارد راه يا طريقت مي. راه تهذيب نفس شريعت است
سـالك از  ) ره(در بـاور شـاه آبـادي   . رسد سير و سلوك عرفاني است و با طي طريق به حق مي

رسد كه باطن و معناست و شريعت و طريقت  شريعت كه صورت و ظاهر است، به حقيقت مي
ها دو چيـز   آن. اند و بدون هم وجود نخواهند داشت و حقيقت يا ظاهر و باطن مثل بدن و روح

معنـا و   شخص بايد از صورت و ظـاهر بـه  . اند اند و در طول هم و در دل هم يكينيستند، بلكه 
طريقـت در دل شـريعت و حقيقـت در دل    . باطن و از شريعت به طريقت و حقيقـت راه يابـد  

، )ره(؛ امـام خمينـي  207و  73، رشـحات المعـارف،   1387شـاه آبـادي،  . رك(طريقت قرار دارد
1363 ،70- 72.( 

بر اين باور است كـه در همـة حـال سـالك و عـارف بـه شـريعت        ) ره(االله شاه آبادي آيت
اين بيان در اشاره بـه كسـاني اسـت كـه     ). 208، رشحات المعارف، 1387شاه آبادي،(نيازمندند
كنند انسان كاملي كه راه و شريعت را طي كرده است و به حق و معنا رسـيده اسـت،    تصور مي

 . اند ست كه راه و وسيلهديگر چه نيازي به انجام تكاليف و شريعت ا
كـه از   رود حقيقت جداي از شـريعت اسـت؛ در حـالي    جاست كه گمان مي اين سؤال از آن

در . سالك در راه كه قدم گذاشت، بـه مقصـد رسـيده اسـت    . نگاه عرفا راه و مقصد يكي است
مـده  الهي راه به تو چگونه آ: شبي در ابتداي حالت، ابو يزيد گفت«: كتاب تمهيدات آمده است

 )1341،23القضات همداني،  عين( »....تو از راه برخيز رسيدي : است؟ جواب آمد
انجام تكاليف شرعي در آغاز سلوك به جهت عدم عادت ) ره(در نظر عرفا و نيز شاه آبادي

سالك بـه  . ريشه است معناي سختي هم نفس به عبادت سخت است و تكليف با كلمة كلفت به
طـور عاشـقانه    هد، اما سالكان واصل خداي بزرگ را بدون سختي بـه د ها را انجام مي سختي آن

 . شود عبادت در آنان بيشتر مي  برند، و لذا در هنگام وصال، عشق به پرستند و از آن لذتّ مي مي
شـود،   الجمال در جواب اين سؤال كه آيا تكليف از بندگان خـالص خـدا سـاقط مـي     در فوائح

معنا نيست كه ايشان از انجام تكـاليف معـاف باشـند، بلكـه اسـقاط       آري، اما اين به اين«: گويد مي
بندگان خالص، خـداي  . تكليف به اين معني است كه تكليف از ريشة كلفت به معني مشقت است

آينـد چـون نمـاز مناجـات      برند و به وجد مي پرستند و از آن لذت مي رنج و كلفت مي بزرگ را بي
، 217، 213، 212، 63، 1386؛ رك مجدالدين بغدادي، 17م،1957الدين كبري،  نجم( ».عاشقانه است

 . داد تا آخر عمر، حتي نوافل شبانه را انجام مي) ص(كه خود پيامبر چنان) 226، 220
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 : سخن پاياني

اسلام مثل هر دينـي از  . هاي شريعتي و طريقتي را با هم دارد اسلام از ادياني است كه جنبه
ها و شعائر دينـي، دايـرة    ترين سطح آن آيين بيروني. ل شده استسه دايرة متداخل در هم تشكي

هـاي   وسط آن باورها و اعتقادات كلامي، اما محور و حقيقت هر ديني دايرة دروني يعني تجربه
دارد و در  ناب ديني وعرفان است كه اساس هر ديني است و دين و معنويت را زنـده نگـه مـي   

 : شود نماها مي قيقي موجب ظهور عرفانها و عرفان ح واقع نبودن اين تجربه
 

ــود   ــان ش ــو پنه ــده چ ــمس فروزن  ش
 

ــب  ــود   شـ ــدان شـ ــازيگر ميـ ــره بـ  پـ
 

بـه فراسـت فهميـده بـود معرفـي اسـلام بـا جنبـة عرفـاني تشـنگان           ) ره(آبادي االله شاه آيت
اش، يعنـي   ايشان با اعتقاد به آموزة قرآنـي و عرفـاني اصـلي   . تواند سيراب كند شماري را مي بي

ت عشق به عمومي كردن عرفان، اما با بياني متناسب و با در نظر گرفتن ظرفيـت وجـودي   فطر
نماهـا و   همان بياني كه اگر اكنـون بـه درسـتي ارائـه شـود كمتـر بـه صـوفي        . افراد باور داشت

 . نماها رجوع خواهد شد عرفان
يـز متناسـب بـا    وش قرآن و شيوة انبيا، طرفدار اين نظر بود كه بايد همـه چ راو با تأسي از 

انـد و هـر شخصـي بـا هـر       كه قرآن و انبيا به زيبايي و متناسب بيان كـرده  افراد بيان شود، چنان
قـرآن كـه   . آموزد راحتي اسرار قرآن را مي اي از عامي تا خاص اگر آمادگي داشته باشد به  مرتبه
كل اسلام . ه استترين مسائل عرفاني را در خود بيان كرد كننده هر چيزي است، حتي عالي بيان

 . نيست كه شعار هر مسلماني است» االله الا لااله«و عرفان چيزي جز 
حقيقـت ديـن   . به زيبايي متوجه حقيقت دين شده بود كه همان عرفان است) ره(شاه آبادي

ولايـت همـان بـاطن و مغـز     . نيست) الحقي جنبه الي(» ولايت«چيزي جز جنبة باطني آن يعني 
جاست كه تشنگي معرفت و حق،  رت معرفي جنبة باطني دين از اينضرو. شريعت و دين است

امري حقيقي و دروني انسان است و اين امر موجب رجوع تشـنگان بـه آن و پويـايي و زنـده     
 . شود بودن دين اسلام نيز مي

هاي علميه نبود، ايشـان بـه تـدريس     كه ديد خوبي نسبت به عرفان در حوزه چنين زماني هم
دانست كه  او عرفان و رياضتي را صحيح مي. پرداخت ه بيان مباحث عرفاني ميكتب عرفاني و ب
سـوي   االله و بقـا بـااالله يعنـي دوري از غيرخـدا و اقبـال بـه       كل عرفان فناء فـي . براي حق باشد
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از نظر او حتي عشق مجازي كـه مرتبـة   . تأكيد بر عشق داشت) ره(االله شاه آبادي آيت. خداست
تواند شخص را به حقيقـت   صورت مستقل نگاه نشود، مي كه به صورتيتر عشق است، در  پايين

 . رهنمون شود
ويژگي عرفا سـخن گفـتن و   . گفت او مثل بقية عرفا با زبان مردم و با زباني ساده سخن مي

بنابراين بيشتر متون عرفاني به زبان بومي بود كـه موجـب غنـاي    . نوشتن با زبان خود مردم بود
كه ديگر علوم به زبان رسمي آن زمان يعنـي   ژه فارسي شده است؛ در حاليهاي بومي به وي زبان

 . زبان عربي بود كه ديگر مردم با آن زبان و اصطلاحات آن زبان و علوم بيگانه بودند
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 منابع و مآخذ

 قرآن كريم. 
  ،االله العظمــي ميــرزا  شــرح زنــدگاني عــارف مكتــوم حضــرت آيــت(، 1، ج 1383آســماني

الشـموس،   ، هيـأت تحريريـه مؤسسـه فرهنگـي مطالعـاتي شـمس      )ره(ديمحمدعلي شاه آبا
 . الشموس انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس

  ،عرفاني قرآن كريم در آثار مرحوم آيـت االله شـاه    -تفسير حكمي«، 1387آل رسول، سوسن
، ))ره(مجموعه مقالات درباره آراء محمدعلي شـاه آبـادي  (حديث عشق و فطرت،  ، »آبادي

 . ران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميته
 ايـرج   :اوراد الاحباب و فصوص الآداب، به كوشـش  ،2، ج1383باخزري،، ابوالمفاخر يحيي

 .افشار، انتشارات دانشگاه تهران
 شرح دعاي سحر، ترجمة سيد احمد فهري، علمي و فرهنگي1363، )ره(امام خميني ،. 
  ،حديث، مركز نشر فرهنگي رجاء، چهل 1368امام خميني . 
  ،تفسير سورة حمد، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران1373امام خميني ، . 
  ،تهران، تدوين و تنظيم مؤسسه تنظيم و نشر )مجموعه آثار(، صحيفه امام 1378امام خميني ،

 . آثار امام خميني
 ،مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    ن، ، شرح حديث جنودعقل و جهل، تهرا1377امام خميني

 .خميني
  ،محمـد عزيـز بختيـاري، قـم،     : ، هفت نظريه در باب دين ، ترجمه و نقد1385پالس، دانيل

 . مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
  ،پور و غلامرضـا محمـودي،    ، فرويد، يونگ و دين، ترجمة محمد دهگان1385پالمر، مايكل

 . تهران، رشد
 آيت االله شاه آبادي و برهان فطرت عشق بـر اثبـات واجـب    « ،1387جواد،  پيرمرادي، محمد

، ))ره(مجموعه مقالات درباره آراء محمدعلي شاه آبـادي (حديث عشق و فطرت،  ، »الوجود
 . تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 انتشارات معارف اسلامياز كليني تا خميني، قم: ، علماي بزرگ شيعه1364، .جرفادقاني م ، . 
  ،گلشن جلـوه، بـه اهتمـام غلامرضـا گلـي      1374جلوه تنكابني، حسن زاده آملي و ديگران ،
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 . زواره، قم، قيام
 حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، تصحيح1386االله ابن سعيد،  الدين ابو روح لطف جمال ، :

 .محمدرضا شفيعي كدكني، سخن
  بـه  )براساس نسخه محمد قزويني و قاسم غنـي (، ديوان 1388، )الدين محمد شمس(حافظ ،

 . كوشش ثريا كريمي، تهران، انتشارات بهزاد
   ،شـرح فصـوص الحكـم للقيصـري،     2و  1، ج .ق. هــ   1416داوود بن محمود القيصـري ،

 . محمدحسن الساعدي، منشورات انوار الهدي للطباعه والنشر: تصحيح
 ر نظـر احمـد صـدر حـاج سـيدجوادي، بهاءالـدين       ، زي ـ9، ج 1381المعـارف تشـيع،    دايره

 . خرمشاهي و كامران فاني، تهران، نشر شهيد سعيد محبي
  ،حـديث عشـق و    ، »آيت االله شاه آبادي و تعليم و تربيت شاگردان«، 1387ذبيحي، معصومه

، تهران، سـازمان انتشـارات   ))ره(مجموعه مقالات درباره آراء محمدعلي شاه آبادي(فطرت، 
 . ه فرهنگ و انديشه اسلاميپژوهشگا

  ،ره( چيستي عشق بـا نگـاهي بـه آراي آيـت االله شـاه آبـادي      «، 1387رودگر، محمدجواد(« ، 
، تهـران،  ))ره(مجموعه مقالات درباره آراء محمـدعلي شـاه آبـادي   (حديث عشق و فطرت، 

 . سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
  ، هنري كربين، طهوري: شرح شطحيات، تصحيح، 1360روزبهان بقلي شيرازي . 
  ،نجيب مايل هروي، تهران، مولي: التصوف، تصحيح ، المصباح في1362سعدالدين حمويه . 
  المعـارف، تقريـر حيـدر تهرانـي، شـرح فاضـل        ، رشحات1387، )ره(شاه آبادي، محمدعلي

  .گلپايگاني، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
  ،سه رساله اصولي و فقهي، به اهتمـام علـي صـدرايي خـويي،     1386شاه آبادي، محمدعلي ،

 . تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
  ،االله نوراالله شـاه آبـادي،    المعارف، توضيح و تقرير آيت ، شذرات1386شاه آبادي، محمدعلي

 . انديشه اسلامي تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
  ،رشـحات البحـار، تصـحيح و ترجمـه زاهـد ويسـي، تهـران،        1387شاه آبادي، محمدعلي ،

 . اسلامي سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
  ،فطرت عشـق، شـرح فاضـل گلپايگـاني، سـازمان انتشـارات       1387شاه آبادي، محمدعلي ،

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
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 حافظ الكتب، : ، تصحيح]از عارفي گمنام[ق ،  1377، )الدين كبري نجم(فت شرح رساله معر
 . چاپخانه احمدي شيرازي

 مفــاتيح الاعجــاز فــي شــرح گلشــن راز، تصــحيح1378الــدين محمــد لاهيجــي،  شــمس ، :
 . محمدرضا برزگر و عفت كرباسي، زوار

 ـ: المعـارف، تحقيـق  ، عوارف2و  1تا،  ج  الدين السهروردي، بي شهاب  دالحليم محمـود و  عب
 . محمودبن الشريف، القاهره، دارالمعارف

  ،ره(، تحقيق و تأليف معاونت پژوهشي بنياد فرهنگي شهيد شـاه آبـادي  1380عارف كامل( ،
 . تهران

 ،سخن تهران، محمودعابدي، :نفحات الانس، تصحيح،  1386عبدالرحمن بن احمد جامي. 
  ،حق وردي ناصري، طهوري: يحالحقايق، تصح ، زبده1381عزيز بن محمد نسفي . 
  ،كشف الحقايق، به اهتمـام و تعليـق احمـد مهـدوي دامغـاني،      1386عزيز بن محمد نسفي ،

 .و فرهنگي انتشارات علمي
  ،ماريژان موله، تهران، طهوري: الانسان الكامل، تصحيح ،1388عزيز بن محمد نسفي . 
  ،ي اصغر مير باقري فـرد، انجمـن   سيد عل :بيان التنزيل، تصحيح ،1397عزيز بن محمد نسفي

 .آثار و مفاخر فرهنگي
 اشعه اللمعات جامي، سوانح (مقصد الاقصي ، در گنجينه عرفان ،1352،عزيز بن محمد نسفي

 .حامد رباني، تهران، انتشارت كتابخانه علميه حامدي :تصحيح ،...)غزالي
  ،نجيب مايل هروي، مولي: ، العروه لاهل الخلوه و الجلوه، تصحيح1362علاءالدوله سمناني . 
  ،در مصنفات فارسي علاءالدوله »سربال البال لذوي لحال«، رساله 1383علاءالدوله سمناني ،

 . سمناني، به اهتمام نجيب مايل هروي، علمي و فرهنگي
 ،اساطير علينقي منزوي، :هاي عين القضات، به اهتمام ، نامه3ج ،1377 عين القضات همداني. 
 عفيف عسيران، تهران، منوچهري: ، تمهيدات، تصحيح1341، القضات همداني عين . 
  ،داد نو، موسي و يكتاپرستي، ترجمة صالح نجفي، تهران، رخ1389فرويد، زيگموند. 
  ، رجال اصفهان، اصفهان1، ج 1375كتابي، سيد محمدباقر ، . 
  ،اعدي ، تحفه البرره في مسائل العشره، ترجمة شـيخ محمـدباقر س ـ  1386مجدالدين بغدادي

 . خراساني، به اهتمام حسين حيدرخاني، انتشارات مروي
  ،بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء ،55، ج .ق 1403محمد باقر مجلسي . 
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 ،محمد ابـراهيم الحيوشـي،   : هـ ، الاكياس و المغترين، تصحيح 1409 محمدبن علي الترمذي
 .القاهره

 ،د عبـدالرحيم السـايخ، القـاهره، الـدار     النفس، تعليق احم ، ادب1413 محمدبن علي الترمذي
 . المعريه اللبنانيه

  ،تحقيـق     1998محمدبن علي الترمذي ،م ، بيان الفرق بين الصدر والقلـب و الفـؤاد و اللـب :
 . احمد عبدالرحيم السايع، القاهره، مركز الكتاب للنشر

  ،شـارات  حامـد نـامي اصـفهاني، انت   : ، مـراه الحـق، تصـحيح   1383محمدجعفر كبودرآهنگي
 . حقيقت

  ،صمد موحد، تهران، طهوري: ، گلشن راز، تصحيح1386محمود شبستري . 
  ،سيماي فرزانگان،  قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي1375مختاري، رضا ، . 
 ريحانه الادب، تبريز، چاپخانه شفق3تا، ج  مدرس، ميرزا محمدعلي ، بي ، . 
  ،گاه فرهنـگ   ، تهران، سازمان انتشارات پژوهش، فيلسوف فطرت1387مرتضوي، علي حيدر

 . و انديشه اسلامي
  ، زندگينامه رجال و مشاهير ايران، تهران، الهام4، ج 1374مرسلوند ، حسن ،. 
  ،خدمات متقابل اسلام و ايران، قم، صدرا1357مطهري، مرتضي ، . 
 ن، تهـران،  نيكلسـو . رينولـد ا : ، مثنـوي معنـوي، تصـحيح   1386الدين محمد،  مولوي، جلال

 . هرمس
 فروزانفر، زوار: ، فيه مافيه، تصحيح1380الدين محمد، مولوي، جلال . 
 ،محمد خواجوي، مولي: ، اسرارالنقطه، تصحيح1388 ميرسيد علي همداني . 
  ،حـديث عشـق و    ، »فطرت الاهيه آدم تجلـي اسـم اعظـم الاهـي    «، 1387نادري نژاد، زهره

، تهران، سـازمان انتشـارات   ))ره(مدعلي شاه آباديمجموعه مقالات درباره آراء مح(فطرت، 
 . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 تاريخ جامع اديان، ترجمة علي اصغر حكمت، علمي و فرهنگي1375 ،. ناس، جان بي ، . 
 محمدرضـا شـفيعي   : ، مرموزات اسدي در مرموزات داودي، تصحيح1381الدين رازي،  نجم

 . كدكني، تهران، سخن
 محمد امين رياحي، علمي و فرهنگي :، مرصاد العباد، به اهتمام1386ن رازي، الدي نجم . 
 م، فوائح الجمال و فواتح الجـلال، تصـحيح فريتـز مـاير، ويسـبادن،      1957الدين كبري،  نجم
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 . مطبعه فرانتز شتاينر
  ،اثرپذيري شخصيت سياسي و عرفاني امام خمينـي از آيـت االله   « ، 1387ندري ابيانه، فرشته

مجموعــه مقــالات دربــاره آراء محمــدعلي شــاه (حــديث عشــق و فطــرت،  ، »ه آبــاديشــا
 . ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي))ره(آبادي

     ،تـاريخ فلسـفه   »تعـاليم : ملاصـدرا «،3، ج 1386نصر، سيد حسين ، دكتـر حسـين غفـاري ،
 . از مترجمان، تهران، حكمت اسلامي، زيرنظر سيد حسين نصر و اوليور ليمن، جمعي

  ،گلشن حقيقت، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهران، سوفيا1388نصر، سيد حسين ، . 
  ،ميراث عارفانه جاودانـه، بـه اهتمـام حسـين حيـدرخاني،      1371نوربخش، اميرسيد محمد ،

 . محمد بهشتي، انتشارات مروي: تصحيح
  ،سالكي، تهران، خرد ناب ، مقدس و نامقدس، ترجمة بهزاد1380الياده، ميرچا. 
  ،شناسي و دين، ترجمة فـؤاد رحمـاني، تهـران، انتشـارات      ، روان1388يونگ، كارل گوستاو

 . علمي و فرهنگي
 70- Corbin, Henry, 1978, The Man of Light in Iranian Sufism, Nancy Pearson 

(trans.) , Boulder and London, Shambhala.  
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	جنبۀ عرفانی شاه آبادی(ره) به او علاوه‌ بر شجاعت علمی و صراحت لهجه در فقه و تفسیر و تواضع و فروتنی‌ در مقابل مردم و شاگردان، صلابت و شجاعت خاصی و صراحت لهجه در مقابل حاکمان داده بود. سرانجام این عارف پارسا سوم صفر سال 1369 هـ . ق. (سوم آذر 1328 هـ . ش....
	برخي از آثار ايشان عبارت‌اند از: شذرات‌‌المعارف، رشحات‌البحار، رشحارت المعارف، رساله فی عدم انسداد باب العلم، رساله فی‌الرجعه فی‌الطلاق الرجعی، مفتاح‌السعاده فی احکام‌العباده، منازل السالکین و چندین رسالة دیگر که هنوز چاپ نشده‌اند.
	آراء و افکار آیت‌الله شاه آبادی(ره) در زمینه‌های مختلف با نگاهی عرفانی بیان شده است؛ ما در اين پژوهش، انسان و عرفان را از منظر ايشان بررسي مي‌كنيم:
	انسان‌شناسی: نظر آیت‌الله شاه آبادی(ره) به انسان کاملاً عرفانی است. عرفا از ابعاد مختلف وجودی انسان سخن می‌گویند و همۀ آن‌ها حتی از جسم تا بالاترین بعد آن در طول هم قرار دارند. تفاوت ابعاد انساني تفاوت رتبی است (ر.ک محمدبن علی الترمذی، 1409 هـ ، 53 و ...
	(مولوی، 1386، 508).

	آیت‌الله شاه آبادی(ره) نیز می‌گوید انسان از دو بعد یا دو وجه کلی ظاهر و باطن یا دو بدن مادی و برزخی تشکیل یافته است. بدن مادی‌اش به شیوه‌ای نیکو از عناصر طبیعی ترکیب شده است(شاه آبادی، 1386، شذرات المعارف، 196؛ همو، 1387، رشحات‌البحار، 102).
	تن انسان در ادیان ابراهیمی مقدس است و از آن به‌عنوان هیکل (معبد) تعبیر می‌شود و شاه آبادی(ره) نیز آن را «معبد، مسجد و مدرس روح» در نظر می‌گیرد(شاه آبادی ،  1387، رشحات‌المعارف، 89.).
	به باور شاه آبادی(ره) بدن دوم بعد از کمال بدن مادی بر بدن مادی همچون ابر سایه می‌افکند و همچون نوری این عناصر را زنده نگه می‌دارد. ایشان به تأسی از مکتب ملاصدرا تن را مقدم بر روح می‌داند و می‌گوید «نفس جسمانیه الحدوث» است2F  و با کمال بدن مادی، روح ان...
	بنابراین نفس انسان دو بعد مادی و ملکوتی دارد. او نیز به مانند قدما می‌گوید بعد مادی و بعد ملکوتی در به‌وجود آمدن روح نقش مادر و پدر را دارند. نخست نفس در دامن مادر یعنی طبیعت پرورش می‌آید و بدین‌خاطر نیز بدان خو می‌گیرد و از عالم ملکوت که نقش پدر آن ر...
	از نظر او بدن بذاته مرده و روح بذاته زنده است و هنگامی که اعضای بدن متوجه روح باشند، زنده می‌شوند. آثار حیات در حرکت، رشد، احسان و ادراک است و روح همچون برق موجب روشنایی لامپ‌های بدن می‌شود و از پرتوهای آن حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و ...
	ایشان نیز مانند عرفا روح یا همان وجوه باطنی انسان را هفت مرتبه مي‌داند؛ البته عرفا ابعاد وجودی انسان، را از طبع (جسم) شروع می‌کنند، سپس نفس، قلب، روح، سرّ و خفی و اخفی را فرض می‌کنند که هر کدام درون قبلی خود است. برای نمونه نفس خود مراتب دارد و در آخر...
	از نظر او مرتبه یا بطن اول نفس است که دارای مراتب است و آن دارای درجات نفس نباتی و حیوانی و انسانی است و نباتات و به ‌خصوص حیوانات نیز از حواس پنجگانه برخوردارند، امّا انسان‌ها از مزیت ادراک باطنی برخوردارند و با اتصاف به صفات هر مرتبة آن، دارای مراتب...
	وجه یا بطن دوّم، عقل است که با خروج از چراگاه بهایم و ورود به حوزة بزرگان مانند انبیا و اولیا است و آن مشتاق لذت‌های ماندگار و جمع میان لذت دنیا و آخرت است. این مرتبه، «مرتبۀ اسلام» است که تنها پس از معرفت عقلی انسان به مبدأ و معاد و مواردی نظیر حسنات...
	بطن سوم (یعنی قلب) از ازدواج عقل و نفس متولد می‌شود. با آن انسان خود و هرگونه کمالات محسوس و معقول و حضور همة اشیاء و اعمال در نزد حق را درک می‌کند؛ در آن، شخص از صفات ناپسند رهایی و به صفات پسندیده متحقق می‌شود و به دنبال عشق نامتناهی می‌رود؛ و به او...
	بطن چهارم، وجه و مرتبۀ روح انسان و حصول اطمینان از حضور حق است و با آن سالک، محبوب ظاهر را با چشم یقین مشاهده می‌کند(شاه آبادی، 1387، رشحات البحار،  126 و 196 و ترجمه 329 و 415- 416).
	وجه پنجم، سرّ است که سالک با فارغ‌شدن از غیر به مقام حق‌الیقین و احسان می‌رسد و صفات حق‌پروری تجلی می‌یابد و حضور و ظهور حق را درمی‌یابد و با رفتن همۀ حجاب‌ها حتی مثالی و روحی با ظهور حق به وحدت متحقق می‌شود و درمی‌یابد که هویتش کاملاً با حق مرتبط است...
	در بطن ششم، سالک محل تجلی ذاتی خداوند می‌شود و از تلوین به مرحلة تمکّن می‌رسد و به شهود کثرت در وحدت و وحدت در کثرت می‌رسد که فنای ذاتی سالک و مقام حق‌الیقین تام است و او به علوم غیبی، اسرار الهی و حقایق هستی علم پیدا می‌کند و به مقام نبوت ولایت و خلا...
	بطن هفتم، وجه اخفی است که سالک در تجلیات اسمای ظاهر و باطن خداوند غرق و آیینه‌ای برای صفات الهی می‌شود و در عین تلوین، تمکین4F می‌یابد و به هر مرتبه‌ای بخواهد می‌رسد و این مقام حق‌الیقین بر وجه اتم، مرتبۀ پیامبران الوالعزم، کاملان و تابعین ایشانست(همو...
	چنان که گفته شد این مراتب در طول هم نه در عرض هم‌اند و سالک با کسب هر یک می‌تواند به مرتبۀ بعدی برسد و همۀ این حقایق در فطرت انسان بالقوه است که شخص باید آن‌ها را به فعلیت برساند.
	هم‌چنین به باور شیخ، قوۀ ادراکی انسان در هر مرتبۀ ده تا است که عبارت‌اند از: سمع، بصر، شم، ذوق و لمس و حس مشترک، خیال، وهم، حفظ و تعرف و هر یک عملی مخصوص به خود را دارند و به دیگری ربطی ندارند(رک. شاه آبادی، 1386، شذرات المعارف،  126).
	انسان و نسناس

	آیت‌الله شاه آبادی(ره) با توجه به ابعاد وجودی انسان، تقسیم‌بندی دیگری نیز دارد. ایشان نسناس‌ها را همان کسانی می‌داند که در مرتبۀ حیوانی مانده‌اند و هفت طایفه و جهنمی‌اند و به شکل‌های مختلف غیرانسانی بهیمیت و سبعیت و شیطنت و گاهی در سه شکل محشور می‌شون...
	نکتۀ دیگر قابل توجه در مورد نظر ایشان در مورد نسناس‌ها این است که نسناس قبل از جن خلق و به‌خاطر ناسپاسی نابود شدند(شاه آبادی، 1387، رشحات المعارف، 23 و 132 و 230- 231) و این شاید پاسخ به این سؤال باشد که آیا انسان‌هایی قبل از آدم و حوا بودند و پاسخ به...
	امّا انسان‌ها نیز با این‌که مراتب گوناگونی دارند، یک طایفه بیشتر نیستند و ایشان برحسب استعدادی که بر کمال دارند شایستة نام انسانی‌اند. این انسان از نظر خلقت در آخرین مرتبه قرار دارد و آدم خواست پیش از رسیدن به زمین که محل شروع سیر صعودی است در عالم بر...
	فطرت

	نخست می‌توان گفت که فطرت مهم‌ترین نظر عرفانی آیت‌الله شاه آبادی(ره) و اساس دیدگاه‌های دیگر ایشان است و آن همان بعد ملکوتی انسان است که توضیح داده شد. آن همان صفات الهی است که در انسان موجود و انسان به‌صورت آن خلق شده است. همان فحوای پیمان الستی که انس...
	فطرت از ریشة «فطر» و بر وزن «فعله» به‌معنای ایجاد، خلق و در اصطلاح فلسفی و عرفانی به ترتیب به‌معنای عقل و قلب است. در باور شاه آبادی(ره) آن معرفت الهی انسان یا به تعبیر عرفانی همان عشق به حق موجود در انسان است. همۀ معارف الهی در وجود انسان سرشته است، ...
	آن همگانی و معصوم است و حقیقت آن به وهم و خیال ‌آلوده نمی‌شود؛ چون به تعبیر شاه آبادی(ره) آن امری ذاتی است و کتاب ذات با دست خدا نوشته شده است. با این‌که کلیات امور فطري(رک. شاه آبادی، 1387، رشحات البحار، 113- 115 و 213- 227 و ترجمه 314- 316 و 438- 46...
	راه رهایی از این حجاب‌ها التزام به شریعت و ریاضت جسمانی و روحانی مبتنی بر اعتدال و شریعت، خردورزی و اندیشیدن در مورد عشق حقیقی است. همۀ انبیا و ادیان برای این آمدند که این فطرت محجوب نماند و انسان‌ها دعوت به بازگشت به آن شدند.
	راه رهایی از این حجاب‌ها التزام به شریعت و ریاضت جسمانی و روحانی مبتنی بر اعتدال و شریعت، خردورزی و اندیشیدن در مورد عشق حقیقی است. همۀ انبیا و ادیان برای این آمدند که این فطرت محجوب نماند و انسان‌ها دعوت به بازگشت به آن شدند.
	راه رهایی از این حجاب‌ها التزام به شریعت و ریاضت جسمانی و روحانی مبتنی بر اعتدال و شریعت، خردورزی و اندیشیدن در مورد عشق حقیقی است. همۀ انبیا و ادیان برای این آمدند که این فطرت محجوب نماند و انسان‌ها دعوت به بازگشت به آن شدند.
	در باور شاه آبادی(ره) دین عبارت است از «التزام به حقایق و معرفت به آن، خضوع در برابر کامل،  عدالت همان دین فطرت است.» «همة کتاب‌های آسمانی نیز شرح این کتاب تکوینی و انبیا شارحان کتاب ذات ما هستند.»( شاه آبادی، 1387، رشحات البحار، 127- 128 و ترجمه 330-...
	برخلاف دیدگاه بسیاری از دین‌پژوهان که دین را پدیدة انسانی7F  (اجتماعی و روانی) می‌دانند، شاه آبادی(ره) دین را امری فطری و الهی می‌داند که از حجاب عوامل اجتماعي و رواني ماهیت اولیه‌اش پنهان می‌شود و لذا باید با مطالعه عوامل اجتماعی و روانی و رفع موانع،...
	فطرت عشق و اثبات خدا

	خود فطرت از مباحث عرفانی قرآن است که آیت‌الله شاه آبادی(ره) نیز با نگاهی عرفانی آن را از قرآن می‌گیرد. او فطرت را همان عشق و دیگر امور فطری همچون علم مطلق، قدرت مطلق، حیات ازلی، کمال نامتناهی را اشراقات عشق می‌داند. انتخاب کلمۀ عشق برای بیان فطرت از س...
	انسان، عاشق کمال، علم، قدرت و راحتی، ابتهاج نامتناهی و مطلق است؛ او می‌خواهد به معشوق حقیقی برسد تا در او آرام گیرد. با این‌که این عشق از بین رفتنی نیست، ولی با فطرت ثانیه پوشیده می‌شود. جوهرۀ انسان با عشق آمیخته است و به‌ دنبال معشوق است. انسان نخست ...
	انسان، عاشق کمال، علم، قدرت و راحتی، ابتهاج نامتناهی و مطلق است؛ او می‌خواهد به معشوق حقیقی برسد تا در او آرام گیرد. با این‌که این عشق از بین رفتنی نیست، ولی با فطرت ثانیه پوشیده می‌شود. جوهرۀ انسان با عشق آمیخته است و به‌ دنبال معشوق است. انسان نخست ...
	انسان، عاشق کمال، علم، قدرت و راحتی، ابتهاج نامتناهی و مطلق است؛ او می‌خواهد به معشوق حقیقی برسد تا در او آرام گیرد. با این‌که این عشق از بین رفتنی نیست، ولی با فطرت ثانیه پوشیده می‌شود. جوهرۀ انسان با عشق آمیخته است و به‌ دنبال معشوق است. انسان نخست ...
	با اثبات این گزاره که «انسان فطرتاً عاشق کمال مطلق است» که به‌نظر شاه آبادی(ره) بدیهی است، برهان فطرت شکل می‌گیرد؛ چرا که با اثبات عاشق کمال مطلق بودن انسان، به حکم تضایف، معشوق هم اثبات می‌گردد؛ زیرا جایی‌که عاشق هست معشوق هم هست. عاشق بدون معشوق محا...
	ظالم و جاهل بودن انسان

	«انا عَرَضنا الامانه علی السّموات و الارض و الجبال فأبینَ ان یحملنها و اشفقن منها و حَمَلَها الإنسان إنه کان ظلوما جهولا» (احزاب (33) 72) [ما امانت الهی و بار تکلیف را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسنا...
	در عرفان اسلامی بر مفهوم جهانی انسان به‌عنوان «عالم صغیر» و نمونۀ کل هستی بسیار تأکید می‌شود:
	(محمود شبستری، 1386، 89)

	و به‌عبارتی عرفان چیزی جز شناخت همین انسان و لایه‌های تودرتوی این انسان نیست. آن، هدف خلقت و آخرین خلقت و نمونۀ تمام کائنات بود. همۀ عالم غیب و شهادت در درون انسان است(ر.ک عین‌القضات همدانی، 1341،142 و 143؛ مولوی ،1380، 40؛ نجم‌الدین کبری، 1957م، 32؛ ...
	(نجم‌الدین رازی، 1381،  29)

	نکتۀ مهم در این‌جا این است که در عالم صغیر (انسان) نیز قلب مرکز است. آن مرکز جسمانی، نیروهای حیاتی، احساسات و محل مواجهۀ بین انسان و خدا و جایگاه ارواح و فرشتگان است و می‌توان گفت خود عالم صغیر است؛ زیرا این قلب عرش خداوند رحمان و محل حضور خداست، و سا...
	اکنون با این مقدمه به آسانی می‌توان ظلومی و جهولی انسان را تبیین کرد. آیۀ قرآنی دربارۀ حمل امانت الهی است که آسمان و زمین و کوه‌ها از تحمل آن خودداری کردند، ولی انسان به‌خاطر ظلومی و جهولی آن را پذیرفت. تفاسیر مختلفی در این زمینه است؛ از جمله در نظر ع...
	تفسیر اول:

	به باور عرفا چون انسان آخرین تنزل تجلیات الهی است و یک طرفش ظلمانی عدمی است، از این جهت حامل حقیقت ظهور وجود گشته است و آسمان ارواح و اراضی اجسام استعداد حمل امانت الهی را به‌خاطر ظلومی و جهولی داشت. به باور غالب عرفا اگر چه ظاهر آیۀ ذم است، امّا آن ا...
	(محمود شبستری، 1386، 94)
	تفسیر دوم:

	این تفسیر عرفانی را که شاه آبادی(ره) نیز می‌پذیرد ریشۀ ظلوم را از ظلم فرض می‌کند. انسان به‌خاطر ظلومی و جهولی حامل بار امانت شده است؛ یعنی بسیار بر نفس خود ظلم می‌کند و نفس را از لذات و آرزوهایش باز می‌دارد و فانی فی الله می‌گرداند؛ جهول است چون همه چ...
	به باور شاه آبادی(ره) نیز تنها انسان قابلیت بقای حق را دارد و مفطور به فطرت الهی است، بلکه او در میان همۀ موجودات سرتاپایش نمایش حق است؛ چرا که انسان نسخۀ جامع موجودات و تجلی اسم اعظم خداست. در زمین عرش الهی نیز قلب آدمی است که عرش اتصاف به اخلاق و صف...
	شاه آبادی(ره) می‌گوید با این‌که عوام آن را ذم و عیب می‌دانند، امّا آن عین مدح است که با آن ردای ولایت (امانت الهی) بر انسان پوشیده می‌شود. انسان معدن ظلم و نادانی است و آن بهترین کمال و منشأ ترقی انسان به قرب حق است و آراسته شدن اندامش به ردای ولایت ب...
	بنابراین شاه آبادی(ره) ظلوم را ظلم و مقصود از ظالم بودن انسان را ظلم بر نفس فرض می‌کند و مقصود از جهل را کمال قرب انسان و مقام فنا و نادانی به غیرخدا ، و در نتیجه ظلومی و جهولی را دو بال پرواز سالک در سیر الی‌الله می‌داند و می‌گوید: «انسان به‌واسطۀ دو...
	تعلیم عمومی عرفان:

	عرفا به دنبال درک و شهود حضوری خداوند و پیوستن به سرچشمۀ معرفت مستقیم هستند. آنان نیز همۀ هستی، به‌خصوص انسان و قلبش را محل حضور خدا می‌دانستند و می‌خواستند به جای فقط شناخت و استدلال در مورد خدا، او را در قلب خود بیابند و با او ارتباطی عاشقانه داشته ...
	(حافظ، 1388، ج1، 143)

	گروه دیگر کسانی بودند که بر این باور بودند که باید عرفان را در اختیار دیگران گذاشت؛ امّا باید یافته‌ها را به هر کسی متناسب با تشنگی و ظرفیت وجودش داد، لذا چنین عرفایی بر عوام و برای هر کدام از مریدان خود متناسب با استعدادشان از معرفت خود می‌چشاندند. ب...
	از همان آغاز اسلام هم دارای جنبۀ باطنی و عرفانی و هم دارای جنبه‌های شعائری و آئینی بود. نگاه حضرت علی(ع) و یارانش به اسلام علاوه ‌بر جنبة ظاهری دین متوجه جنبۀ باطنی بود که بعدها نام شیعی به خود گرفت و امّا نگاه بیشتر مردم دین بیشتر معطوف به جنبۀ ظاهری...
	آیت‌الله شاه آبادی(ره) که از عرفای معاصر شیعی است به حقیقت دین توجه داشت که همان عرفان است و از اصل دین یعنی عرفان به بقیه اصول و فروع دین توجه داشت. در زمانی‌که در حوزه‌های علمیه وضعیت فلسفه و عرفان مطلوب نبود، او به این دو به ‌ویژه به عرفان توجه خاص...
	ایشان با وجود توجه به عقل‌مداری در دین‌ورزی و سپردن فرمانروایی در زندگی به عقل و دین(رک. شاه آبادی، 1387، رشحات المعارف، 88)، در نهایت تأکیدش بر پیوستن عقل جزئی بر عقل کلی و رسیدن علوم از عقل به قلب است. از او نقل شده است که می‌گوید: «ای اشخاصی که علم...
	شاه آبادی(ره) با توجه به دیدگاه بنیادینش در مورد فطرت اولیه انسان و پاکی و عصمت آن، به دیدگاه دوم عرفا، یعنی بیان عرفان برای همه گرایش داشت. روش تربیتی‌ او بیدار ساختن فطرت الهی خفتۀ انسان‌ها بود. امام خمینی(ره) نیز که با استادش در این امر هم‌نظر بود،...
	امام خمینی(ره) که ثمرۀ معنوی آیت‌الله شاه آبادی(ره) است، قرآن، سنت و عرفان را به سفرۀ پهن الهی تشبیه می‌کند که باید همه را دعوت کرد تا هرکس به‌اندازه خودش از آن استفاده کند. آن‌ها مربوط به همه‌اند و عرفا و فلاسفه، هر کدام به زبان‌ها و تعبیرات گوناگونی...
	با این‌که شاه آبادی(ره) با بیان عرفان برای همه موافق بود و حتی می‌گفت روستائیان با فطرت ساده که دارند کمتر فطرتشان در حجاب و آلودگی است و بهتر مباحث عرفانی را می‌فهمند؛ علاوه‌ بر بیان همگانی برخی نکات عرفانی، تدریس تخصصی عرفان را معمولاً به‌صورت خصوصی...
	آیت‌الله شاه آبادی(ره) حتی در پذیرفتن شاگردان خاص و انتقال تجربه‌های عرفانیش به شیوة عرفای قدیم شاگردان را برای فهم ارادۀ مرید به قدم گذاشتن در وادی خطرناک سلوک و نیز میزان استعدادش می‌آزمود، چنان‌که در وهلۀ اول، امام خمینی(ره) را بر شاگردی نپذیرفت، ا...
	رابطۀ امام با ایشان رابطۀ مرید و مرادی بود؛ چنان‌که در همه جا امام از استادش به نیکی و با عنوان شیخ و عارف کامل یاد می‌کند. شیخ همان تعبیر عرفا برای مراد در کنار پیر و ولی و ... بود؛ بنابراین حضرت امام در تجلیل از استاد خود، از تعبیر شیخ خودداری نمی‌ک...
	رابطۀ امام با ایشان رابطۀ مرید و مرادی بود؛ چنان‌که در همه جا امام از استادش به نیکی و با عنوان شیخ و عارف کامل یاد می‌کند. شیخ همان تعبیر عرفا برای مراد در کنار پیر و ولی و ... بود؛ بنابراین حضرت امام در تجلیل از استاد خود، از تعبیر شیخ خودداری نمی‌ک...
	رابطۀ امام با ایشان رابطۀ مرید و مرادی بود؛ چنان‌که در همه جا امام از استادش به نیکی و با عنوان شیخ و عارف کامل یاد می‌کند. شیخ همان تعبیر عرفا برای مراد در کنار پیر و ولی و ... بود؛ بنابراین حضرت امام در تجلیل از استاد خود، از تعبیر شیخ خودداری نمی‌ک...
	سلوک عرفانی

	آیت‌الله شاه آبادی(ره) عالم را تجلی خداوند می‌داند. جهان با قوس  نزولی هستی می‌گیرند که به تعبیر ایشان همان ولایت تکوینی اضطراری است. وجود و هستی از مرتبۀ احدیت و واحدیت دارای مراتب گوناگونی از ظهورات و تجلیات حق است و عوالم مختلف با مراتب گوناگون جبر...
	در عالم قبض نیز برحسب تقیید در پایین‌ترین مرتبه قرار دارد. انسان از نظر تقیید و خلقت در آخرین مرتبۀ و براساس مشیت الهی در بالاترین مرتبه قرار دارد؛ امّا انسان می‌تواند با عنایت الهی سیر صعودی را شروع کند و در قوس صعودی از تقییدات و تعینات عوالم گوناگو...
	اولیا و انبیاء کسانی‌اند که این دایرۀ وجود را کامل می‌کنند. به باور آیت‌الله شاه آبادی(ره) با پیامبر اسلام ولایت کلیه و نبوت مطلقه الهیه خاتمه یافت. پیامبر(ص) کامل‌کننده دو ولایت تکوینی اضطراری (قوس نزولی) و ولایت تکوینی ارادی (قوس صعودی) است. مقصود ا...
	انسان با ولایت تشریعی یعنی از راه شناخت پیامبر و ولی که مقربان حق‌اند و اعتقاد به ولایت ایشان بر خود می‌تواند قدم در این سیر بگذارد. او در عوالم وجود که همه در درونش و در ابعاد وجودیش نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی و سیر باطنی از آن‌ها صفات و اسام...
	انسان با ولایت تشریعی یعنی از راه شناخت پیامبر و ولی که مقربان حق‌اند و اعتقاد به ولایت ایشان بر خود می‌تواند قدم در این سیر بگذارد. او در عوالم وجود که همه در درونش و در ابعاد وجودیش نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی و سیر باطنی از آن‌ها صفات و اسام...
	انسان با ولایت تشریعی یعنی از راه شناخت پیامبر و ولی که مقربان حق‌اند و اعتقاد به ولایت ایشان بر خود می‌تواند قدم در این سیر بگذارد. او در عوالم وجود که همه در درونش و در ابعاد وجودیش نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی و سیر باطنی از آن‌ها صفات و اسام...
	در نظر شاه آبادی(ره) هنگامی‌که سالک الی‌الله سفر سوم را به پایان رساند و همۀ مراتب وجود را از مبدأ تا معاد طی و شهود می‌کند، در آن مقام است که به حق تشریع می‌رسد و این مقام را ائمه(ع) نیز داشتند؛ امّا چون پیامبر خدا(ص) در حصول این مقام از نظر زمانی پی...
	ریاضت:

	با وجود این‌که روح بر بدن اشرف است و روح و قلب است که با دورکردن بیگانگان از خود به سوی حق روانه می‌شود؛ امّا این به‌معنای کم‌اهمیتی بدن نیست. در نگاه اسلامی بدن و جسم حکم هیکل (معبد) را دارد و در آن و به‌وسیله آن خدا عبادت می‌شود. آیت‌الله شاه آبادی(...
	با وجود این‌که روح بر بدن اشرف است و روح و قلب است که با دورکردن بیگانگان از خود به سوی حق روانه می‌شود؛ امّا این به‌معنای کم‌اهمیتی بدن نیست. در نگاه اسلامی بدن و جسم حکم هیکل (معبد) را دارد و در آن و به‌وسیله آن خدا عبادت می‌شود. آیت‌الله شاه آبادی(...
	با وجود این‌که روح بر بدن اشرف است و روح و قلب است که با دورکردن بیگانگان از خود به سوی حق روانه می‌شود؛ امّا این به‌معنای کم‌اهمیتی بدن نیست. در نگاه اسلامی بدن و جسم حکم هیکل (معبد) را دارد و در آن و به‌وسیله آن خدا عبادت می‌شود. آیت‌الله شاه آبادی(...
	با این‌حال ایشان مثل هر عارفی برای دل نبستن به دنیا و پرواز به‌سوی حق بر تهذیب نفس، تأکید دارد و از ضروریات در مسیر تهذیب نفس، ریاضت است. معیار و ملاک درستی و نادرستی سلوک و ریاضت، خداجویی یا خودخواهی است. امام خمینی(ره) پس از تقبیح ریا که در آن نفس ج...
	«شیخ استاد ما- دام ظله- می‌فرمودند: میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای ظهور قوای نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، ریاضت باطل و سلوک آن منجر به‌سوء عاقبت می‌باشد، و دعوی‌های باطله نوعاً ا...
	شریعت و حقیقت

	راه تهذیب نفس شریعت است. با تطهیر نفس شخص وارد راه یا طریقت می‌شود که همان سیر و سلوک عرفانی است و با طی طریق به حق می‌رسد. در باور شاه آبادی(ره) سالک از شریعت که صورت و ظاهر است، به حقیقت می‌رسد که باطن و معناست و شریعت و طریقت و حقیقت یا ظاهر و باطن...
	آیت‌الله شاه آبادی(ره) بر این باور است كه در همۀ حال سالک و عارف به شریعت نیازمندند(شاه آبادی،1387، رشحات المعارف، 208). این بیان در اشاره به کسانی است که تصور می‌کنند انسان کاملی که راه و شریعت را طی کرده است و به حق و معنا رسیده است، دیگر چه نیازی ب...
	این سؤال از آن‌جاست که گمان می‌رود حقیقت جدای از شریعت است؛ در حالی‌که از نگاه عرفا راه و مقصد یکی است. سالک در راه که قدم گذاشت، به مقصد رسیده است. در کتاب تمهیدات آمده است: «شبی در ابتدای حالت، ابو یزید گفت: الهی راه به تو چگونه آمده است؟ جواب آمد: ...
	در نظر عرفا و نیز شاه آبادی(ره) انجام تکالیف شرعی در آغاز سلوک به جهت عدم عادت نفس به عبادت سخت است و تکلیف با کلمۀ کلفت به‌معنای سختی هم‌ریشه است. سالک به سختی آن‌ها را انجام می‌دهد، امّا سالکان واصل خدای بزرگ را بدون سختی به‌طور عاشقانه می‌پرستند و ...
	در فوائح‌الجمال در جواب این سؤال که آیا تکلیف از بندگان خالص خدا ساقط می‌شود، می‌گوید: «آری، اما این به این معنا نیست که ایشان از انجام تکالیف معاف باشند، بلکه اسقاط تکلیف به این معنی است که تکلیف از ریشۀ کلفت به معنی مشقت است. بندگان خالص، خدای بزرگ ...
	سخن پاياني:

	اسلام از ادیانی است که جنبه‌های شریعتی و طریقتی را با هم دارد. اسلام مثل هر دینی از سه دایرۀ متداخل در هم تشکیل شده است. بیرونی‌ترین سطح آن آیین‌ها و شعائر دینی، دایرۀ وسط آن باورها و اعتقادات کلامی، امّا محور و حقیقت هر دینی دایرۀ درونی یعنی تجربه‌ها...
	آيت‌الله شاه‌آبادي(ره) به فراست فهمیده بود معرفی اسلام با جنبۀ عرفانی تشنگان بی‌شماری را می‌تواند سیراب کند. ایشان با اعتقاد به آموزۀ قرآنی و عرفانی اصلی‌اش، یعنی فطرت عشق به عمومی کردن عرفان، امّا با بیانی متناسب و با در نظر گرفتن ظرفیت وجودی افراد ب...
	او با تأسی از روش قرآن و شیوۀ انبیا، طرفدار این نظر بود که باید همه چیز متناسب با افراد بیان شود، چنان‌که قرآن و انبیا به زیبایی و متناسب بیان کرده‌اند و هر شخصی با هر مرتبه‌ای از عامی تا خاص اگر آمادگی داشته باشد به ‌راحتی اسرار قرآن را می‌آموزد. قرآ...
	شاه آبادی(ره) به زیبایی متوجه حقیقت دین شده بود که همان عرفان است. حقیقت دین چیزی جز جنبۀ باطنی آن یعنی «ولایت» (جنبه الی‌الحقی) نیست. ولایت همان باطن و مغز شریعت و دین است. ضرورت معرفی جنبۀ باطنی دین از این‌جاست که تشنگی معرفت و حق، امری حقیقی و درون...
	هم‌چنین زمانی‌که دید خوبی نسبت به عرفان در حوزه‌های علمیه نبود، ایشان به تدریس کتب عرفانی و به بیان مباحث عرفانی می‌پرداخت. او عرفان و ریاضتی را صحیح می‌دانست که برای حق باشد. کل عرفان فناء فی‌الله و بقا باالله یعنی دوری از غیرخدا و اقبال به‌سوی خداست...
	او مثل بقیة عرفا با زبان مردم و با زبانی ساده سخن می‌گفت. ویژگی عرفا سخن گفتن و نوشتن با زبان خود مردم بود. بنابراین بیشتر متون عرفانی به زبان بومی بود که موجب غنای زبان‌های بومی به ویژه فارسی شده است؛ در حالی‌که دیگر علوم به زبان رسمی آن زمان یعنی زب...
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